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  چكيده 
جامعة ايران در عصـر قاجـار وارد مرحلـة جديـدي از تغييـر و تحـول شـد كـه بـا          

هــاي  چشــمگيري داشــت. مواجهــه بــا تجــدد، نظــام هــاي گذشــته، تفــاوت  دوره

آموزشي پيشين ايران را به چالش كشيد و زمينة ورود آموزش مدرن بـه ايـران را   

نيز فراهم كرد. اگرچه تاريخ تحولات تعليم و تربيت دختران در ايران از زوايـاي  

هـاي رسـمي،   گوناگوني بررسي شده است، ما در اين تحقيق با توصيف گزارش

هــاي تــاريخي بــه روش تــاريخ هــا و بــا تحليــل دادهقــوقي، جرايــد، نامــهاســناد ح

مفهومي به دنبال بررسـي تطـورات مفهـوم تعلـيم و تربيـت و اثـرات آن بـر نظـام         

هـا در برابـر   تـري نيـز دربـارة مقاومـت    آموزش دختران هستيم تا داوري منصـفانه 

ران، منظـور از  مدارس نوين دخترانه داشـته باشـيم. تـا پـيش از ورود تجـدد بـه اي ـ      

بـه منظـور كشـف اسـتعدادهاي      شده محاسبهريزي و فعاليت تعليم و تربيت، برنامه

دنيـوي و اخـروي بـوده اسـت؛ امـا در       و كمالفرد در راستاي رسيدن به سعادت 

زمان تأسيس مدارس نوين، تعليم و تربيت به معناي تجـددگرايي، مدرنيزاسـيون،   

ايي شـده اسـت. طبـق ايـن دگرديسـي      گريزي دچار تطور معن ـزدگي و سنتدين

معنايي، مدارس نوين دخترانـه بـه دنبـال ايجـاد هويـت غربـي در دختـران ايرانـي         

ة ايـن واقعيـت اسـت كـه     دهند نشاناند. بررسي تاريخ مفهومي تعليم و تربيت بوده

مخالفان مدارس نوين دخترانه با وجود اينكه عزم و تلاشي براي اصـلاح تعلـيم و   

آمـوزي دختـران مشـكلي داشـتند و نـه بـه دليـل        داشتند، نه با علمتربيت دختران ن

اند؛ بلكه با توجه و حساسيت بـه تغييـر   منافع شخصي با اين مدارس مخالفت كرده

مفهــومي تعلــيم و تربيــت، در برابــر تأســيس و گســترش مــدارس نــوين دخترانــه  

. ايـن  كردند و از اهداف بانيـان مـدارس نـوين دخترانـه آگـاه بودنـد      مقاومت مي
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دهنــدة ايــن نكتــه اســت كــه مخالفــان و علمــاي ديــن نگــران  هــا نشــانمقاومــت

ستيزي و ايجاد هويـت كـاملاً غربـي در مـدارس نـوين دخترانـه       زدايي، سنت دين

  اند. بوده

  واژگان كليدي: 
 مقاومـت،  ،يمفهـوم  خيتار دختران، ن،ينو مدارس ت،يترب و ميتعل يمفهوم خيتار

    .آموزش

  مقدمه
بيت در ايران از ظهور اسلام تا اواسط قاجار بر پاية سـنت و مـذهب اسـتوار بـود و     تعليم و تر

-هاي خانوادگي و اجتماعي تربيت ميجامعه به صورت سنتي، كودكان را براي ايفاي نقش

شـد.  هاي علميه انجـام مـي  اي، خصوصي يا در حوزهآموزش به صورت مكتبخانه غالباًكرد. 

گـاه تحـت نظـر     ها هيچديدند. مكتبخانههايي ميها آموزشخانهبرخي از دختران نيز در مكتب

اي براي آنهـا تعريـف نشـده بـود. جامعـة ايـران در عصـر        دولت نبوده و برنامة خاص و ويژه

قاجار وارد مرحلة جديدي از تغيير و تحول شد كه تفاوت چشمگيري با دوران قبل داشـت.  

ن را به چـالش كشـيد و زمينـة ورود آمـوزش     هاي آموزشي پيشين ايرا مواجهه با تجدد، نظام

ترين تحولات در عصـر قاجـار، تحـول    بنابراين يكي از مهم؛ مدرن به ايران را نيز فراهم كرد

  در نظام آموزش و تعليم و تربيت بود.

هاي بسياري دربارة تاريخ تحولات آموزش دختران، ورود و استقرار تعليم تاكنون بحث

هـايي كـه در برابـر    ر و تطـورات تأسـيس مـدارس و مقاومـت    و تربيت و مـدارس نـوين، سـي   

كمتـر بـه    آنچهمدارس دختران انجام شده، از زمان اواسط دورة قاجار مطرح شده است؛ اما 

آن پرداخته شده، تغييري است كه در مفهوم تعليم و تربيت در اين دوره اتفاق افتـاده اسـت.   

هـايي  ه و در طـي تـاريخ، دچـار دگرگـوني    زمان نبـود مفهوم تعليم و تربيت امري ثابت و بي

تـر تطـورات   هاي شناخت تطورات تعليم و تربيـت و بـه شـكل خـاص    راه ازجملهشده است. 

هـاي آن در زمـان مـدرن شـدن مـدارس دخترانـه و       تعليم و تربيت دختران، اهـداف و شـيوه  

  پيامدهاي ناشي از آن، تحقيق دربارة مفهوم تعليم و تربيت در اين دوره است.

تري از تحولات تعلـيم و تربيـت دختـران از    ر اين تحقيق براي رسيدن به تصوير واضحد

هـايي كـه در   تري از مقاومتاواسط دورة قاجار، اهداف بانيان اين مدارس و داوري منصفانه

برابر اين تغييرات اتفاق افتاده است، با روش تاريخ مفهومي، مفهـوم تعلـيم و تربيـت در ايـن     
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شـويم؛ بلكـه بـه     كنيم. اما در بررسي مفهوم تعلـيم و تربيـت متوقـف نمـي    يدوره را بررسي م

مفهوم تعليم و تربيت در اين دوره به منزلة مدخلي براي شناخت تغيير و تحـولات مـرتبط بـا    

هـايي كـه در برابـر ايـن     آموزش دختران، اهـداف بانيـان مـدارس نـوين دختـران و مقاومـت      

  يم.كنتغييرات صورت گرفته است، نگاه مي

مـدارس نـوين دخترانـه علـت مخالفـت و مقاومـت مـردم و         مؤسسـان بسياري از بانيان و 

آمـوزي دختـران   هاي مذهبي را در منافع شخصي يا ضديت دين اسلام و علما بـا علـم  جريان

اند؛ امـا مـا در   آموزي دختران بودهاند كه علما مخالف علمو چنين بازنمايي كرده فروكاسته

-ها و... و با تحليـل داده هاي رسمي، اسناد حقوقي، جرايد، نامهيف گزارشمقاله با توص اين

باعـث   كـه  ييهـا  نـه يزمهاي تاريخي به دنبال بررسي تطورات تاريخ مفهومي تعليم و تربيت، 

ي هسـتيم كـه تغييـر مفهـومي تعلـيم و تربيـت بـر سـير تحـولات          راتيتأثايجاد اين تغيير شد و 

از تغييـر مفهـومي تعلـيم و     آمـده  دست بههاي از داده هايتنآموزش دختران داشته است و در

تر علت مخالفت و مقاومـت در برابـر مـدارس نـوين دخترانـه اسـتفاده       تربيت براي فهم دقيق

  تري از دلايل موافقان و مخالفان آموزش جديد دختران برسيم.كنيم تا به نگاه دقيقمي

  تاريخ مفهومي، بحثي در روش. ١
ساخت انديشه و معنادهي به جهان هستي ماست. مفاهيم در برساختن جامعـه،  ابزار  ١»مفهوم«

 رو ني ـازاكنند؛ آفريني ميكنش و كنشگري و همچنين نحوة رخ دادن تعامل ميان آنها نقش

اي نيسـت. تـاريخ   گيري، گسترش، تغيير و تطـور يـا حـذف يـك مفهـوم اتفـاق سـاده       شكل

 ٣»تـاريخ «ها و متشـكل از دو واژة  ذشت مفهومترين برداشت، بررسي سرگدر ساده ٢مفهومي

گرايي اين اسـت كـه بـه همـان ترتيبـي كـه       هاي نوتاريخفرضاست. يكي از پيش» مفهوم«و 

راستا بـا آنهـا متحـول    تغييرند، مفاهيم نيز هم در حالهاي اجتماعي، سياسي و تاريخي پديده

معاني بـر   تأثيرگذاريقوع و توان با بررسي تحولات مفاهيم به چگونگي وشوند. پس ميمي

روي مفاهيم در پي تحولات سياسي، اجتمـاعي و فرهنگـي بـه    رخدادها آگاه شد. البته دنباله

نـد؛  مؤثراسـت و تنهـا تحـولات بـر مفـاهيم       طرفـه  كاين معنا نيست كه جهت تأثيرگذاري ي

اري بلكه افزون بر آن شايد بتوان مدعي شـد ايـن رابطـه دوطرفـه و دوسـويه اسـت و اثرگـذ       

                                                                         
1. Concept. 

2. Conceptual History. 

3. History. 
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 برانگيـز باشـد   تأمـل مفاهيم بر تحولات سياسي و اجتماعي و فرهنگي نيز درخـور ملاحظـه و   

  )١٦، ص١٣٩٣راسخ، (

هـاي ايـدئولوژيك بـه آشكارسـازي معنـاي      سـازي نـزاع  كوشد با برجستهتاريخ مفهومي مي

هـاي تـاريخي ديگـر ايـن     مفاهيم ياري رساند. يكي از مزاياي تاريخ مفهومي نسبت به روش

شناختي مفاهيم نيست؛ بلكه بـه دنبـال بررسـي تطـورات     يابي زبانت كه تنها به دنبال ريشهاس

 شـده  واقـع يـا مغفـول    نشـده  اني ـبهـاي تـاريخي   گسست و كشفوجو  مفهوم به منظور جست

است. بر همين اساس محقق تاريخ مفهومي از درون تاريخ و به منظور آشكارسازي گفتمـان  

ايـن تحـولات بـر اجتمـاع اسـت       تـأثير اسي به دنبال نشان دادن فرهنگي و ايدئولوژيك و سي

 ).١٠م، ص١٩٩٧ ١(پالونن،

توان از دريچة تحول مفـاهيم بـه كنـه واقعيـت اجتمـاعي نزديـك شـد.        در اين روش مي

تاريخ مفهومي با نگاه فرايندي به مقولـة مفـاهيم، در صـدد تبيـين چگـونگي تغييـر و        درواقع

تـوان عامـل تغييـرات تـاريخي، سياسـي و       يخ مفهـومي مـي  تحول آنهاست. همچنـين در تـار  

اجتماعي را از دريچة تحول مفهـومي، درك و دريافـت كـرد. تـاريخ مفهـومي در سـطحي       

شود تا به درك بهتري از تغييـرات اجتمـاعي و   خرُد در قالب مفهوم به ساختارها نزديك مي

مطالعـه و بررسـي چگـونگي    شود تاريخ مفهومي سياسي برسد. از آنچه گفته شد، نمايان مي

تغيير و تحول مفاهيم سياسي و اجتماعي در گـذر زمـان و در ارتبـاط بـا تحـولات نهـادي و       

درحقيقت در اين گرايش، هدف فهـم سياسـت و    ).٧٩م، ص٢٠٠٨(پالونن،  استساختاري 

  ).٢٩٧، ص١٣٩٣اسكينر، ( امور اجتماعي از طريق دنبال كردن تغييرات مفهومي است

م) نـام دارد. او در  ٢٠٠٦- ١٩٢٣( ٢كوزلـك ديشمند تاريخ مفهومي راينهارت ترين انمهم

به چيستي مفهوم، نقطة تمايز آن بـا كلمـه و چگـونگي    » تاريخ مفهومي«پروژة خود با عنوان 

تأثيرگذاري مفاهيم بر رخدادهاي سياسي و اجتماعي پرداختـه اسـت. او معتقـد اسـت بـدون      

). البته او به دنبـال  ٤١٠م، ص١٩٨٢داشت (كوزلك،  مفاهيم، جامعه هيچ موجوديتي نخواهد

فروكاهش امر سياسي و امر اجتماعي بر مفاهيم انتزاعـي و مجـرد نبـوده اسـت؛ بلكـه معتقـد       

هاي تـاريخي، اجتمـاعي و سياسـي نيـز بهـره جسـت       است براي فهم بهتر مفاهيم بايد از داده

                                                                         
1. palonen 

2. Koselleck. 
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بتني بـر تـاريخ مفهـومي بايـد     هاي م). كوزلك معتقد است براي انجام پروژه٤١٤(همان، ص

دو مورد را مدنظر داشت: نخسـت اجتنـاب از درنظرگـرفتن مفـاهيم بـدون بافتـار و ديگـري        

بنـابراين   ).٣٠٩م، ص١٩٨٩نگاري سياسي و اجتماعي بدون درنظرگرفتن معنـا (همـو،   تاريخ

ي تاريخ مفهومي تنها به دنبال كشف معاني جديد نيست؛ بلكه چگونگي و علـل ايجـاد معـان   

-را نيـز مـدنظر قـرار مـي     جديد و اثرات معناي جديد بر مسائل اجتماعي، فرهنگي و سياسي

  ).١٤٠١ر.ك: كوزلك، ( دهد

  از: اند عبارتپاسخ به آنهاست،  اصلي كه تاريخ مفهومي در صدد سؤالات

 اند؟مفاهيم چگونه به وجود آمدهـ 

 اند؟مفاهيم دچار چه تغيير و تحولاتي شدهـ 

د از كجـا، چـه زمـان، بـراي چـه كسـاني و بـا چـه هـدفي و چگونـه ارائـه            مفاهيم جديـ 

 اند؟ شده

 اند؟مفاهيم جديد چگونه به تغيير ساختارها منجر شدهـ 

  اند؟مفاهيم جديد چگونه اثرگذاري اجتماعي و سياسي داشتهـ 

  تاريخ مفهومي سه رويكرد كلي دارد:

- راي رسيدن بـه اهـداف سياسـي يـاري مـي     هاي گوناگون بمفاهيم بازيگران سياسي را با شيوه .١

ــا قلــب و تحــول مفهــوم، در راســتاي ســركوب و طــرد    درواقــعكننــد.  بــازيگران سياســي ب

كوشند و با گسترش معـاني جديـد مفـاهيم، زمينـة تغييـر در مناسـبات       ايدئولوژي موجود مي

بـه   كننـد. در ايـن روش، تـاريخ مفهـومي    هاي خـود را فـراهم مـي   اجتماعي، اهداف و برنامه

دنبال كشف نحوة استفادة بازيگران اجتماعي و سياسي از مفاهيم اسـت. افـراد نزديـك ايـن     

ــر و فوكــو هســتند  م، ١٩٩٦ ١م، فصــل نهــم/ ميلتــون،١٩٨٢ر.ك: كوزلــك، ( خــوانش برون

 ).٢٢١ص

در شيوة دوم، تاريخ مفهومي به دنبـال كشـف معنـاي مفـاهيم اسـت؛ يعنـي چگـونگي مطالعـة          .٢

 م، فصل نهم).١٩٨٢ر.ك: كوزلك، ( تر مفاهيمو كاملتاريخ براي درك بهتر 

زمـاني اسـت. در مطالعـات درزمـاني،     هاي تاريخ مفهومي مطالعات درزماني و همشيوه ازجمله .٣

شـوند و تغييـرات آنهـا در طـي زمـان      مفاهيم در دو مقطع زماني گوناگون با هم مقايسـه مـي  

                                                                         
1. Melton. 
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مفهـوم در نسـبت بـه مفـاهيم ديگـر،      زماني، رابطة ميان يك شود. در مطالعات همبررسي مي

 ).٤، ص١٣٨٣/ صفوي، ٣٠م، ص١٩٨٩كوزلك، ( شودتحليل و توصيف مي

شـود؛ بلكـه در ايـن    به عنوان كلمه يا واژه نگاه نمي صرفاً» مفهوم«ها به در تمام اين شيوه

روش، چرايي و چگونگي تحول مفهوم مورد توجه محقـق اسـت. اثـرات تحـول مفهـوم بـر       

مسائلي است كه مـورد توجـه محقـق قـرار      ازجملهاعي، سياسي و فرهنگي نيز مناسبات اجتم

  خواهد گرفت.

  تطورات مفهومي تعليم و تربيت در آستانة دورة تجدد. ٢
ي شناس ـ واژهشناسـانه بـه معنـاي    كه گفته شد، بررسي تطورات مفاهيم، تنها تتبعـي زبـان  چنان

با نحوة استقرار نظام آموزشـي مـدرن در    قاًيدقنيست. بررسي تطورات مفهوم تعليم و تربيت 

اگـر نظـم    درواقـع تر با تغييرات نظام آموزشي دختران مـرتبط اسـت.   ايران و به شكل خاص

انتقال يـك واژه   صرفاًجهان را نظمي زباني بدانيم، در اين صورت انتقال و تغيير يك مفهوم 

از همـين جهـت   جهـاني ديگـر اسـت.     نيست؛ بلكـه قطعـه و بخشـي از ورود يـك جهـان بـه      

گيـري مـدارس   تطورات مفهوم تعليم و تربيت عميقاً با تغيير نظام آموزشي ايران، سير شـكل 

هايي كـه در برابـر ايـن مـدارس صـورت گرفتـه،       نوين، اهداف بانيان اين مدارس و مقاومت

  پيوند خورده است.

مـان  در ارتبـاط بـا تحـولات نظـام آمـوزش مـدرن در ايـران در ز        تحقيقات بسيار زيادي

بررسي و مداقه در لاية ديگـري از ايـن اثرگـذاري     تجدد انجام شده است. اكنون ما به دنبال

هستيم كه در مباحث تاريخ مفهـومي آشـكار خواهـد شـد. در ايـن پـژوهش در صـدديم بـا         

مطالعات درزماني، مفهوم تعلـيم و تربيـت را پـيش از ورود تجـدد و تأسـيس مـدارس نـوين        

آستانة اين تغييرات بررسي كنـيم و نشـان دهـيم بانيـان مـدارس نـوين       دخترانه در ايران و در 

اند و با اسـتحالة واژة تعلـيم   دخترانه چگونه از دگرديسي مفهوم تعليم و تربيت استفاده كرده

و هـا  اند و اين تطور عامل ايجاد چه حساسـيت سازي در ايرانيان بودهو تربيت به دنبال هويت

  ي ديني شده است.و علماع اجتماعي يي در مردم، مراجها مقاومت

  . معناي تعليم و تربيت پيش از دوران مدرن٢-١ 
نظر وجود ندارد و اكثر مربيان و انديشوران متناسب با در معناي تعليم و تربيت، چندان اتفاق

اند. در ادامـه بـه چنـد    شناسي خود، اين واژگان را تعريف كردهشناسي و جهانمباحث انسان

  كنيم.شد، اشاره مياريفي كه تا پيش از دوران تجدد در ايران فهميده مينمونه از تع
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تعليم و تربيت را به معناي ايجـاد فضـايل نظـري و خلُقـي و صـناعات در متربـي بـراي         فارابي

ق، ١٤٠٥فـارابي،  ( دانـد  مـي  اورسيدن به كمال نهايي خـود يعنـي شـناخت خداونـد و اتصـال بـه       

تعليم و تربيـت، آمـوزش عقايـد صـحيح دربـارة خـدا و جهـان         ). در تعريف فارابي از٦٧- ٦٥ص

هـاي تخصصـي لازم بـراي پـذيرفتن     آخرت، سعادت دنيوي و اخروي، همچنين آموزش مهارت

). مسكويه نيـز تربيـت را بـه    ٨٥، ص١٣٧١همو، ( وظايف خود در مدينة فاضله نيز ذكر شده است

پرورش انسـان كامـل و رسـيدن بـه قـرب      معناي ايجاد عادات پسنديده در نفس انسان در راستاي 

سينا نيـز هماننـد مسـكويه، تربيـت را ايجـاد عـادات       ). ابن٦٥، ص١٣٧١مسكويه، ( داندالي االله مي

م، ١٩٨٩، نايس ـ (ابـن  كنـد او معنـا مـي   درخـور مطلوب در متربي براي رسـاندن او بـه كمـال ذاتـي     

مال ذاتي كـه شايسـتة انسـان    سينا مطلوب حقيقي و ك ) در نگاه ابن٢٦١، ص١٣٧٦/ همو، ١٤٦ص

). ٢٦١، ص١٣٧٦همـو،  انـد (  آني است كه تمام حكيمـان الهـي در پـي    تعال حقاست، نزديكي به 

دانـد كـه    مربيان بزرگ مسلمان است نيز تعلـيم و تربيـت را كـاري مقـدس مـي      ازجملهغزالي كه 

يـد متربـي را از   تـرينِ كارهاسـت كـه مـاهيتي ارزشـي و اخلاقـي دارد و با      پس از پيامبري، شايسته

، ١، ج١٣٦٤غزالـي،  ( درون و بيرون پـاكيزه كنـد و از پسـتاي حيـواني بـه بلنـداي انسـاني برسـاند        

). خواجه نصيرالدين طوسي نيز به گفتة خود در تعلـيم و تربيـت بـه    ١٣ق، ص١٤١٤/ همو، ١٥ص

، ١٣٦٤ر.ك: طوسـي،  ( انـد، پرداختـه اسـت   سينا و غزالي گفته بسط و توضيح آنچه مسكويه و ابن

دهد در تربيت بايد بين تمـام قـواي نفـس، تعـادل ايجـاد شـود تـا از ايـن          ). او توضيح مي٢٠٨ص

اخلاق فرد پسنديده شود و به تدبير منزل و مدن بپردازد تـا همگـان ماننـد او بـه سـعادت       رهگذر،

در معنـاي تعلـيم و    ).٧٠همـان، ص ( برسند. اين هدف تعليم و تربيـت از حيـث قـوة عملـي اسـت     

ربيت سنتي، تأمين نيازهاي زندگي مادي و دنيوي نيز گنجانـده شـده اسـت. بـه همـين سـبب در       ت

سـينا در   سنت تعليم و تربيت اسلامي، افراد و دانشمنداني ماننـد خواجـه نصـيرالدين طوسـي و ابـن     

تفاوت نبودنـد؛ امـا نكتـة اساسـي اينجاسـت      برابر علوم تجربي در ارتباط با نيازهاي مادي انسان بي

  اند.ه اين علوم در نسبت با آفريدگار هستي و معاد، فهميده شده و گسترش يافتهك

گذشت، تا حـدي متناسـب    تا پيش از ورود تجدد، در نهاد تعليم و تربيت ايران مي آنچه

شـد:  هـا شـامل سـه دوره آموزشـي مـي     با همين معناي تعليم و تربيت بود. محتواي مكتبخانـه 

اي ات عادي اجتماع بود و هدف آن خواندن قرآن بود؛ دورهاي كه براي كودكان طبقدوره

وران بود و هدف آن افزون بر خواندن و نوشتن، آشـنايي بسـيار   كه مخصوص فرزندان پيشه

مختصر با رياضي نيز بود؛ آخرين مرحله كه مخصوص فرزندان اميران و مستوفيان يا علماي 
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هـاي مقـدماتي حـوزوي را نيـز در      و كتابخواستند به مراحل بالاتر بروند بزرگ بود كه مي

هـاي دخترانـه،   ). هـدف مكتبخانـه  ٥٠- ٤٩، ص١٣٧٧قاسـمي پويـا،   ( خواندندها ميمكتبخانه

هـا،  هاي كوتاه قرآن و اخلاقيـات و شـرعيات و الفبـا بـود. در ايـن مكتبخانـه      آشنايي با سوره

ايل ديگـر نيـاز چنـداني    شفاهي بود. بنابراين بـه قلـم و وس ـ   زيچ همهشد و نوشتن آموخته نمي

هـاي كوتـاه قـرآن بـه شـاگردان، آداب معاشـرت نيـز بـه آنـان          نبود و ضمن ياد دادن سـوره 

). ٢٩ص، ١٣٣٦بـزرگ اميـد،   ( دادنـد شد و پيوسته به آنان پند و انـدرز مـي  آموزش داده مي

 اند كـه تعلـيم و تربيـت بـا رويكـرد كـاملاً      ها تصريح كردهحتي بسياري از منتقدان مكتبخانه

هاي اخلاقي و ديني در كودكان بـوده اسـت. آنهـا تأكيـد     ديني به دنبال نهادينه كردن ارزش

داشتند اين نظام آموزشي، زينت رفتار، نزاكت اخلاق و تهذيب حـالات را بـراي شـاگردان    

آورد و از اين حيث داراي نكات و تأثيرات مثبتي بر عـادات  اين نظام آموزشي به ارمغان مي

هـا در  همچنين هـدف آمـوزش   ).٤٣٦م، ص١٨٤٣ ١آموزان است (پركينز، دانشو اخلاقيات 

هـا  ). آمـوزش ٣١٢، ص١٣٥١صـديق،  ( انـد ي بيـان كـرده  اثناعشرها را تربيت شيعة مكتبخانه

اشـكالاتي داشـت و    اگرچـه كاملاً مذهبي بود و هدف اصلي، آموزش اسـلام و قـرآن بـود؛    

  اشت.خواني ندها در مواردي با اسلام، همآموزش

اسـلامي تـا    - شود تعلـيم و تربيـت در سـنت ايرانـي     با توجه به نكاتي كه بيان شد، فهميده مي

در راسـتاي كشـف اسـتعدادهاي     شده محاسبهريزي و فعاليت پيش از دوران تجدد به معناي برنامه

و فرد و شكوفا كردن آنها به منظور ايجاد فضايل اخلاقي و مـدني در جهـت رسـيدن بـه سـعادت      

يـاري نيـز    دنيوي و اخروي فهميده بوده اسـت. البتـه تعلـيم و تربيـت سـنتي ضـعف       لكما هـاي بس

  هاي بعدي اين مقاله به بررسي آنها خواهيم پرداخت.داشت كه در قسمت

  . تعليم و تربيت به مثابه مدرنيزاسيون و تجددطلبي٢-٢
ش دچار تغييرات تجدد در ايران، تعليم و تربيت و آموز آغازدر آستانة دورة مشروطه و 

شود و از آموزش به مثابه ماشين بزرگي براي تحقق ايدئولوژي حاكميت اسـتفاده  مهمي مي

دارويي براي حل تمام مشـكلات جامعـة ايـران     شود. نگاه به تعليم و تربيت به عنوان نوشمي

سـازي در هـر   كند. كاملاً روشـن و مشـخص اسـت كـه آمـوزش در فراينـد مـدرن       تغيير مي

هـاي اساسـي و عقايـد و هنجارهـا را بـه      نقش محـوري دارد؛ زيـرا آمـوزش ارزش    ايجامعه

                                                                         
1. Perkins. 
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ها و هنجارهـا، زمينـة تغييـر و تحـول را     كند و با ايجاد تغيير در اين ارزش كودكان منتقل مي

اي كه حاكمان آن قصد حركت بـه سـمت مدرنيتـه داشـته     كند. بنابراين در جامعههموار مي

همتايي برخوردار است. به همـين سـبب تعلـيم و    زش از نقش بيباشند، تعليم و تربيت و آمو

هاي گونـاگون اسـت و تسـلط    ها و ايدئولوژيتربيت و نظم آموزشي اغلب محل نزاع جناح

 ١ها و ايجاد هويت جديد اسـت (رينگـر،  ها و آرمانبر نظام آموزشي به معناي تحميل ارزش

  ).١٨- ١٤م، ص١٩٧٩

عليم و تربيت در اين دوره دچار يك تطور معنـايي و  دهد تهاي تاريخي نشان ميبررسي

پيامـدهاي تعلـيم و تربيـت در خـوانش جديـد، تفكراتـي بـود كـه          ازجملهشود. مفهومي مي

كـرد و تـلاش داشـت ايرانيـاني را تربيـت كنـد كـه        زدگي ميدچار غرب شدت بهايرانيان را 

شـان دور  مـذهبي و سـنتي   تر از غربيان تصور كننـد و نسـل جديـد را از عقايـد    خود را پست

 سازي سـريع بـوده اسـت   اي به سوي غربيتعليم و تربيت در اين دوران، وسيله درواقعنمايد. 

  ).٢٩، ص١٣٩٦مناشري، (

زده در اين دوران، تعليم و تربيت به دو صورت در خـدمت دولـت و روشـنفكران غـرب    

يـث تربيـت نيـروي كـار     قرار گرفت؛ هم از نظر آماده كردن مردم براي تغييرات و هـم از ح 

متناسب با تغييرات مدرنيزاسيون. مبلغّان آمريكايي معتقد بودند بهترين روشـي كـه در ايـران    

انـد، تأسـيس و ادارة مـدارس اسـت؛ زيـرا      براي پيشبرد اهداف سياسي خود در پـيش گرفتـه  

فـظ  دمد و كادر سياسي آينـدة كشـور را در راسـتاي ح   روح غربي را در فرزندان ايرانيان مي

) در ايـن دوران، برابرنهـادگي تعلـيم و    ١٣٩، ص١٣٨١رينگـر،  ( كنـد منافع آمريكا تأمين مي

روشـني مشـخص اسـت؛ بنـابراين      بـه تربيت و آموزش و علم بـا تجـددطلبي و مدرنيزاسـيون    

زائـري،  ( شـود. تغيير در تعليم و تربيت به هدف و بـه معنـاي تجـددطلبي انجـام مـي      هرگونه

سازي، راه پيشرفت هاي همسايگان ايران كه با غربيمان به پيشرفت). در اين ز٢٧، ص١٣٩٨

شد و خواستار اين تغييـرات در ايـران نيـز بودنـد؛ بـراي نمونـه        را طي كرده بودند، استناد مي

-بارها بر ترقي روسيه و وارد كردن علوم و فنون اروپاي غربي از سوي پطر كبير تأكيـد مـي  

در ايـن دوره كـاملاً    شده مطرحزدگي در ادبيات ه و غربانگاري ترقي و مدرنيتشد. يكسان

). اكثر تجددخواهان اين دوره نظام آموزشي روسـيه را  ٢٣٦، ص١٣٤٩افشار، ( آشكار است

                                                                         
1. Ringer. 
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هاي كاملاً غربي استوار بوده است، عامل ترقـي و پيشـرفت ايـن كشـور     كه بر مباني و روش

  ).٣٢٩همان، ص( كنندمعرفي مي

ر مفهومي تعليم و تربيت در سخنان مؤسسان مدارس خـارجي در ايـران   هاي تغيينخستين نشانه

شود. طيف گسترده و متنوعي از مبلغّان مذهبي در دورة قاجار در ايران شروع بـه فعاليـت   ديده مي

هـاي غيرمســتقيم ماننــد  كردنـد. در ايــن دوره بـه جــاي تبليـغ مســتقيم در ميـان مســلمانان از روش    

هـاي فرهنگـي، تأسـيس بيمارسـتان و انجـام مـددكاري       يـت، فعاليـت  تأسيس مدرسه و تعليم و ترب

بردند؛ لذا بـراي نخسـتين بـار مـدارس دخترانـه نيـز بـا هـدف تبليـغ غيرمسـتقيم            اجتماعي بهره مي

تـرين عرصــه بـراي تبليــغ   مهــم .)١٢٧- ١٢٥، ص١٣٨١رينگـر،  ( مسـيحيت در ايــران تأسـيس شــد  

- مـي  بـاره  ني ـدراشود. مبلغّ مسـيحي جـان مـوت    غيرمستقيم، آموزش و تعليم و تربيت معرفي مي

ريـزي كنـيم؛ زيـرا كـار مـا      ها پـي ما بايد در تمام مسير تبشير، تربيت ديني را بين كوچك«گويد: 

روشي بر خلاف محيط است و ما بايد وسايل مختلفي را در دست داشـته باشـيم و عمـده فعاليـت     

اينكـه مسـائل اسـلامي در روح اطفـال      خود را در كشورهاي اسلامي صرف كنيم. ما بايد قبـل از 

  ).٢٢٠، ص١٣٧١(نظري، » شكل بگيرد، روح آنان را تسخير كنيم

سـتيزي و  ديـن  قـاً يدقتوجه است كه منظور بانيان مدارس نوين از تعليم و تربيـت   درخور

تجددخواهي است. فاندر از ديگر بانيان مدارس نـوين در ايـران معتقـد بـود تعلـيم و تربيـت       

مدارس نوين خدمت بزرگي براي اهداف ميسيونري خواهد بـود؛ زيـرا جامعـه را    ها و شرقي

 هاسـت كند. ايـن يـك قـدم بـزرگ بـراي تغييـر باورهـا و ارزش       تر ميبسيار بازتر و منعطف

بهترين روشي كه مبلغّان آمريكـايي بـراي پيشـبرد اهـداف      درواقع). ٩٩، ص ١٣٧٩بورگر، (

فته بودند، تأسيس مـدارس بـود كـه روح غـرب را     محافل سياسي خود در ايران در پيش گر

  در فرزندان ايران بدمد و كادر سياسي آيندة كشور را در راستاي منافع آمريكا تأمين كند.

مؤسسان مدارس فرانسـوي در ايـران معتقـد بـود آمـوزش و تعلـيم و        ازجملهموسيو بوره 

آيـين محمـدي كـه بـه عنـوان       بـه «هاي مقابله با اسلام است: راه ازجملهتربيت به شيوة غربي 

بايد از بين بـرود، جـز بـا سـلاح علـم       ناچار بهي است و ضداجتماعيك مذهب ضدطبيعي و 

دهـيم و  توان حمله كرد. دانش و تعليم ناگزير در روح كساني كه مـا آنهـا را تعلـيم مـي    نمي

ارهـا را  كند. بقيـة ك انگيزد و همين كفايت ميكنيم، اثر خواهد كرد و شك بر ميتربيت مي

  ).١٣١ص، ١٣٨١(رينگر، » زمان انجام خواهد داد

در مدارس فرانسوي هرچه بيشتر به گسترش فرهنگ فرانسوي و آموزش زبان و ادبيـات  
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آمـوزان   شد. حتي در برخي مدارس، متون فلسفي جهـان غـرب بـه دانـش    فرانسه پرداخته مي

مذهبي در اين مدارس تأكيد شد. سفير ايران در پاريس خواسته بود بر آموزش شناسانده مي

، ١٣٧٧قاسـمي پويـا،   ( نشود تا مردم اطمينان كنند و فرزندان خود را به اين مدارس بفرسـتند 

  ).٥١٧ص

اسـلام بـا فرهنـگ بـومي      كـه  ييازآنجامؤسسان مدارس ميسيونري در ايران معتقد بودند 

تعليم و تربيت به  سازي، ترقي و تمدن وسازي و غربيسازي، عرفيايراني پيوند دارد، مدرن

بسيار دشوار است، برباددهندة اسلام و هويت فرهنگي در ايران بـه شـمار    اگرچهشيوة غربي 

روي بانيان مـدارس   در حوزة اصلاح آموزش، كار حساس و مهمي پيش ژهيو بهخواهد آمد. 

نوين بوده است؛ زيرا با گسـترش مـدارس نـوين و جـاگيري آن در سيسـتم تعلـيم و تربيـت        

سـازي و اصـلاح آموزشـي در معـرض تهديـد قـرار       ، دستگاه دينـي از دو جبهـة مـدرن   ايران

  ).١٥٨، ص١٣٨١رينگر، ( خواهد گرفت

كه كاملاً مشخص است، مؤسسان مدارس نوين در ايران با استحالة مفهـوم تعلـيم و    چنان

-انـد؛ هـويتي كـه اصـل آن در ديـن      تربيت به دنبال ايجاد هويت جديدي براي ايرانيان بـوده 

از  اگرچـه شـد. در نگـاه آنـان    زدايي از هويت ايرانيان معنا مـي ستيزي در برابر اسلام و سنت

شود، معناي اين واژگان با معنايي كه در فضـاي اسـلامي از   واژگان علم و تربيت استفاده مي

  شد، بسيار متفاوت است.آنها فهميده مي

در مـدارس   تنهـا  نـه سـازي  سـازي و غربـي  برابرانگاري مفهـوم تعلـيم و تربيـت بـا مـدرن     

و مشـخص   ميسيونري خارجي، كه در نگاه بانيـان مـدارس مـدرن ايرانـي نيـز كـاملاً روشـن       

همـان مـدارس خـارجي در     كردگان ليتحصاكثر بانيان مدارس نوين در ايران،  اساساًاست. 

زده بودنــد. روشــنفكران و غــرب شــدت بــهايــران بودنــد يــا تحصــيلات اروپــايي داشــتند و  

گفتند اقتدار كشورهاي امروز بـيش از هـر چيـزي بـر     مي صراحت اهان اين دوره بهتجددخو

علم و تربيت و آمـوزش مردمـانش متكـي اسـت. در گذشـته، قـدرت امپراتـوري عربـي بـر          

ها و امتيازات شخصيتي رهبران آن استوار بود؛ اما قدرت حكومت فرانسه حاصـل  صلاحيت

زگار ما موقعيتي ماننـد آنچـه دربـارة امپراتـوري     تعليم و تربيت و آموزش مردم است. در رو

رسـد. مـا اكنـون بايـد دولتـي چـون فرانسـه و        عربي وجود داشت، ديگر كافي بـه نظـر نمـي   

انگليس داشته باشيم. چنين دولتي تنها پس از فراهم شدن آموزش و تعليم و تربيت همگـاني  

كـه كـاملاً    ). چنـان ٦٨، ص١٣٩٦مناشـري،  ( در مقياس گسترده، امكان وجود خواهد داشت
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نظـام آموزشـي در راسـتاي توجيـه      مدرن شـدن آشكار است، منظور از تعليم و تربيت ملت، 

  دولت به سبك اروپايي در ايران بوده است.

آموزش در ايران در آستانة مشروطه در خدمت تجدد و راهبردي بـراي متجددسـازي    اگرچه

گيرند و حركـت در راسـتاي   اي ميقدرت تازهايران بوده است، با پيروزي مشروطه، منورالفكران 

تـرين بانيـان   زاده از مهـم گيـرد؛ بـراي نمونـه تقـي    زدايي سرعتي دوچنـدان مـي  زدايي و دينسنت

در راستاي نوسازي دولت و حل مشكلات ايـران،   منحصراًنهاد آموزش را نه  اساساًمدارس نوين 

زدايـي و  دولت، سازوكاري براي ديـن  تاقتضائابلكه همچون راهي براي تجددخواهي و فراتر از 

تـا  ). آخوندزاده از ديگر بانيان مدارس نـوين در ايـران   ٣١، ص١٣٩٨زائري، ( داندزاديي ميسنت

آنجا به غربي شدن تعليم و تربيت در ايران معتقد بود كه خواستار تغيير الفباي فارسي بـه انگليسـي   

گفـت دسـتيابي بـه دانـش و     مـي  صـراحت  بـه  الفباي انگليسي در مدارس ايران بـود. او  آموزشو 

). او معتقـد  ٦- ٥، ص١٣٥٧آخونـدزاده،  ( فناوري غربي با خط رايج دنياي اسـلام، ممكـن نيسـت   

بـود جــز ايــن، جهـان اســلام عــالم نخواهــد شـد؛ وگرنــه در جهــل خــود بـه ســر خواهــد بــرد. او     

، ١٣٤٩آدميـت،  ( كـرد بيـان مـي   شـدن  يغرب ـهـدف از ايـن تغييـر خـط را اروپـايي و       صراحت به

الگـار،  ( ). ملكم خان از ديگر بانيان مدارس نـوين نيـز قائـل بـه تغييـر خـط در ايـران بـود        ١٠٠ص

كــرد بايــد دســتگاه اداري را مطــابق روش ). افــزون بــر تغييــر خــط، او تأكيــد مــي١١٥ص، ١٣٦٩

ايي اروپايي سامان داد. او بر نظام آموزشي غيرديني اصرار داشت و مدارس نـوين بـه سـبك اروپ ـ   

او  درواقـع ). ١٥٢، ص١٣٤٠آدميـت،  ( دانسترا درمان تمام دردهاي اجتماعي و سياسي ايران مي

تعليم و تربيت را از دست نهاد ديـن و نماينـدگان آن درآورد و ديـن     هرگونهبه دنبال اين بود كه 

يـن تـا   ي او بـا د دشـمن  .)٢٣٦ص، ١٣٨١رينگـر،  ( و علما و متوليان ديني را كاملاً بـه حاشـيه برانـد   

ترين اشخاص براي نظم مملكت و تعليم و تربيت ملـت را ديـن و متوليـان    جايي بود كه خطرناك

ي معنـايي تعلـيم و   س ـيو دگردهمـين ديـدگاه    طبـق  .)٥١٥ص، ١٣٨١ملكم خان، ( دانستدين مي

دولـت و وزارت علـوم    نظر ريزتربيت، او سعي داشت نظامي براي آموزش طراحي كند كه علما 

شـود تجـددخواهان بـا تغييـر     گفته شد، مشخص مي آنچه). از ٢٨٥ص، ١٣٦٩الگار، ( قرار گيرند

هاي خارجي و استحالة معنايي تعليم و تربيت به دنبال ايجاد تحـولات هـويتي   خط و آموزش زبان

نـت      و بـه تمـدن غربـي و     دنن ـدور كو سياسي و اجتماعي در جامعه بودند تـا مـردم را از ديـن و س

  اي نبوده است.اصلاح نظام آموزشي مكتبخانه صرفاًند. هدف از اين تغييرات مدرنيزاسيون بسپار

در  - پيش از ورود تجدد و آغاز نوگرايي در ايـران  تا كه اشاره شد، تعليم و تربيت  چنان
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مبـاني اسـلامي تعريـف     بـر اسـاس   كاملاً برگرفته از آيات و روايـات  - متون قديمي ايرانيان 

سيس مدارس نـوين در ايـران، تعلـيم و تربيـت بـه معنـاي تكامـل        شده است. تا پيش از تأمي

االله بوده اسـت. بسـياري    االله و اتصاف به صفات انسان، نهادينه كردن اخلاق و تخلق به اخلاق

از منتقدان نظام تعليم و تربيت سنتي معتقد بودنـد منظـور از تعلـيم و تربيـت در دورة قبـل از      

). تمـام  ٣١٢، ص١٣٥١صـديق،  ( ي بارآورنـد اثناعشـر  قاجار اين بوده كه كودكـان را شـيعة  

، ١٣٧٨هــا كــاملاً مــذهبي و هــدف اصــلي آمــوزش اســلام و قــرآن بــود (دالمــاني، آمــوزش

شده، ايـن  هاي مرتبط با زندگي دنيوي نيز ميشامل آموزش اگرچه). تعليم و تربيت ٢١٧ص

شـده  يـف مـي  ها ذيل حركت انسان به سمت قرب الهي و در نسـبت بـا آخـرت تعر   آموزش

است؛ اما از زمان ورود مدارس نوين در ايران، معناي تعليم و تربيت دچـار يـك دگرديسـي    

رود. تعلـيم و  شده و از معناي ديني و سنتي به معناي تجددطلبي و مدرنيزاسـيون بـه كـار مـي    

هـا تأكيـد دارد.   زنـدگي انسـان   شـئون تربيت به معناي جديد بر جـدايي كامـل ديـن از تمـام     

طلبـي و مدرنيزاسـيون بـود،    بيان شد، با معناي جديد تعليم و تربيت كه برابر با تجدد كه چنان

ر.ك: كچويـان،  ( نخستين گام در جهت جدايي دين و امـور اجتمـاعي برداشـته شـده اسـت     

مفهوم تعليم و تربيت در سيسـتم آمـوزش سـنتي و آمـوزش      ترتيب هرگز نبايد ). بدين١٣٩٩

كرد. معناي تعليم و تربيت دچار يك چرخش كامـل معنـايي    مدرن در ايران را يكي قلمداد

  ).١٧٥- ١٦٣، ص١٣٩٠ر.ك: آويني، ( شده است

اين نوع نگاه به تعليم و تربيت و آموزش مانع از هر پيوندي ميان علـوم قديمـه و جديـده    

ايران گذشـتة درخشـاني    كه يدرحالترين مراتب تعليم شد. در ايران و آغاز آموزش از پايين

گرفتن نقاط مثبت تعليم و تربيـت  درنظروم گوناگون داشت، بانيان مدارس نوين بدون در عل

سنتي با رويكرد كاملاً غربي از نقطة صفر آغاز كردنـد. طبـق ايـن معنـاي جديـد از تعلـيم و       

تربيت، آموزش نماد پيشرفت به سوي تمدن مدرن غربي و اروپايي و ابـزار مهـم اصـلاحات    

  شود.در ايران معرفي مي

  عوامل مؤثر بر تطور مفهومي تعليم و تربيت در مدارس نوين دخترانه. ٣
بـراي درك بهتـر تغييـر مفهـومي تعلـيم و تربيـت و نتـايج حاصـل از ايـن تغييـر، لازم اســت           

  ي باعث ايجاد اين تغيير شد، بررسي شود.نوع بهعواملي كه 

  و ضعف تعليم و تربيت سنتي دختران مشكلات. ٣-١
هـاي دورة قاجـار لازم بـه    بررسي وضـع آمـوزش سـنتي در مكتبخانـه     در اهميت و ضرورت
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هاي تطـور مفهـومي تعلـيم و تربيـت و نوخـواهي و گـرايش بـه        علت ازجملهيادآوري است 

ها و پيامـدهاي آموزشـي سـنتي در آن دورة تـاريخي     مدارس نوين، وضع آموزش مكتبخانه

ا، شـيوة آمـوزش و... پيوسـته    ه ـبوده است. سبك آموزش سنتي، محتواي آموزشي مكتبخانه

گرفته است. بنابراين آگـاهي از كيفيـت   پژوهان قرار ميخواهان و فرهنگمورد انتقاد آزادي

ي آمـوزش و تعلـيم و تربيـت سـنتي پـيش از آغـاز مـدارس        طـوركل  بهها و آموزش مكتبخانه

و نتـايج آن  جديد، ما را ياري خواهد كرد تا در بررسي عوامل تغيير مفهومي تعليم و تربيـت  

تـر بـه داوري بنشـينيم و بـه دور از تعصـبات عقيـدتي و       بينانـه بر گسترش مدارس نوين، واقع

  سياسي به بررسي محاسن و معايب آن بپردازيم.

هــا، اش تــاريخ پرشــكوهي دارد. نظاميــهتعلــيم و تربيــت ايــران همچــون تمــدن گذشــته 

سينا، خواجه نصـيرالدين  يي همچون ابنها شاپور و مراكز علمي ديگر نابغهها، جنديدارالعلم

طوسي و رازي را پرورش داده بودند و شاهدي بر گذشتة پرافتخار نظـام تعلـيم و تربيـت در    

 ايران هستند؛ اما نظام تعليم و تربيت در عهد قاجار به دلايل بسـياري كـه خـارج از موضـوع    

  ت داده بود.)، كارايي خود را از دس١٣٧٧ر.ك: قاسمي پويا، است (اين نوشتار 

ي و بـه صـورت مخـتلط در    سالگ هفتها تا در نظام آموزش سنتي، دختران در مكتبخانه 

هـاي تـاريخي    ). در كتاب١٨٠، ص١٣٣٦ي، آباد پرداختند (دولتكنار پسران به آموختن مي

-خصوص تهـران، مكتبخانـه   در هر شهري به«روايت شده است:  نيچن نيا عموماًها مكتبخانه

ها پيرزني بود كـه ملابـاجي يـا ميرزابـاجي خـانم      د، معلمه و مديرة اين مكتبخانههاي زنانه بو

بندي يعني دستمال ناهار خود را بـر  شد. دخترها هر روز صبح، كتاب قرآن و چاشتهگفته مي

زدنـد و همـراه پـدر يـا برادرشـان تـا درِ       كردند و روبنـده مـي  داشتند و چادر چاقچور ميمي

نشست و پـيش  ر دختر يك تكه گوني يا پلاس داشت كه روي آن ميآمدند. همكتبخانه مي

-كرد. بعد پاي تشـكچة ملابـاجي مـي   ، درس خودش را روان ميتر بزرگخليفه يعني دختر 

ــي   ــس م ــودش را پ ــت و درس خ ــود   رف ــرآن ب ــه ق ــا اول از هم ــي دختره ــاب درس  »داد. كت

  ).١٥٦- ١٥٥ص، ١٣٨٠الدوله،  مونس(

وزش دختران عمومي نبود و شمار اندكي از طبقة متوسط تا پيش از انقلاب مشروطه، آم

توانستند يا تمايل داشتند دختران خود را به مكتبخانه بفرستند. شـيوة دوم آمـوزش   جامعه مي

). مرحلـة بـالاترِ   ١٦٢- ١٦١همـان، ص ( رسمي دختران بـه صـورت تـدريس خصوصـي بـود     

دروس  كـه  يكسانود و هاي علميه بآموزش رسمي پيش از مدارس نوين، تحصيل در حوزه
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هـاي علميـه راه يابنـد؛ امـا     توانستند بـه حـوزه  رساندند، ميمكتبخانه را با موفقيت به پايان مي

هـايي كـه بـه    هاي علميه نيز براي دختران عموميت نداشت و تنهـا خـانواده  تحصيل در حوزه

خـود معلـم   توانستند براي دختران لحاظ مالي، توانايي پرداخت معلم خصوصي داشتند و مي

سرخانه داشـته باشـند يـا دخترانـي كـه يكـي از بسـتگان نزديـك آنهـا تحصـيلات حـوزوي            

ي آمـوزش  طـوركل  بـه هـا را طـي كننـد.    توانستند مدارج عالي تحصـيل در حـوزه   داشتند، مي

اكثريت دختران دغدغـة تعلـيم و تربيـت سـنتي نبـوده اسـت و دختـران بسـياري از آمـوزش          

يلات رسمي، دختران در تعاليم خانگي يـا مجـالس روضـه نيـز     محروم بودند. افزون بر تحص

سـازي و بافنـدگي   دوزي، گلهايي مانند آداب معاشرت و برخي از هنرها مانند گلآموزش

شـد كـه ايـن هنرهـا بيشـتر از سـواد بـراي زن ايرانـي         آموختند و بر اين نكته تأكيد مـي را مي

پرداختنـد و آداب معاشـرت   ران نيز مـي به پرورش دخت شيباكمها اهميت دارد. آخوندباجي

، ١٣٧٧قاسمي پويـا،  ( اي در آموزش سنتي دختران داشته استو نكات اخلاقي جايگاه ويژه

شـود، ايـن اسـت كـه آمـوزش سـنتي       هاي تاريخي فهميـده مـي  ). آنچه از تحليل داده٤٥ص

وادگي خـان  نهايـت توجـه بـوده و اخـلاق فـردي و در    دختران به مسائل اجتمـاعي كـاملاً بـي   

دغدغة اين نظـام تعلـيم و تربيـت بـوده اسـت. آمـوزش سـنتي دختـران هـيچ برنامـة دقيـق و            

آموزان، مواردي را  دار با علاقة خود و طبق استعداد دانشهماهنگي نداشت؛ بلكه هر مكتب

هـاي   داد و به هيچ عنوان محتواي آمـوزش و كتـاب   كرد و به شاگردان درس مي انتخاب مي

  ).٦٣- ٦٢همان، ص( تيكساني وجود نداش

آمـوزش   عمومـاً ها در طول چند سده تغييـري نكـرده بـود و    محتواي آموزشي مكتبخانه

خوانـده   مثنـوي معنـوي  و  گلستان سـعدي و  ديوان حافظصرف و نحو، مسائل ديني، عربي، 

روش يادگيري براي  به ميزان صعوبت و سختي ).١٢٨، ص١٣٧٨احمدي خراساني، ( شدمي

شـد. هرگونـه كوتـاهي يـا      شد و شيوة يادگيري نيز ارزيابي و بررسي نميكودكان توجه نمي

سـيدين،  ( شـد انگـاري آنـان گذاشـته مـي     كاري يـا سـهل  آموزان به حساب كم ناكامي دانش

-). در صورت ناكامي در يادگيري به جاي هر اقدام ايجـابي و بـازبيني شـيوه   ١٠٥، ص١٣٩١

شـد؛ بنـابراين   وسيلة پيشبرد آموزش قلمداد مـي هاي آموزشي يا متون درسي، تنبيه بدني تنها 

تنبيه و چوب و فلك از جايگاه خاصي در نظام آموزش سـنتي برخـوردار بـود و حـق مسـلمّ      

 آمد.به شمار مي آخوندباجي و ميرزاباجي

و از  دچـار اشـكالات پرشـماري بـود     - كه اشاره شد  چنان –نظام آموزش سنتي دختران 
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گرفته بود. با وجود تأكيـد اسـلام بـر آمـوختن علـوم طبيعـي و        تعليم و تربيت اسلامي فاصله

اسلامي، در نظـام آمـوزش   - هاي سنتي ايرانيسابقة طولاني پرداختن به اين علوم در آموزش

هـاي درسـي هـيچ    شـد و برنامـه  سنتي پيش از مشـروطيت، علـوم طبيعـي آمـوزش داده نمـي     

-وزان براي هيچ شغل خاصي آماده نمـي آم ارتباطي با نيازهاي جامعه نداشتند و عموماً دانش

). در آن زمان، مناسبات اجتماعي زنان و حتي نگـاه  ١١- ١٠، ص١، ج١٣٥٦طالبوف، ( شدند

انديشـي بـه   نظـري و جـزم  به مادري و همسري در حال تغيير بـود و آمـوزش سـنتي بـا تنـگ     

صـلب بـود و   اي دختران بسيار متپرداخت. تعليم و تربيت مكتبخانهمسائل و آموزش زنان مي

گونـه بـازنگري، احيـا و تغييـر در خـود      همراه با تغييرات اجتماعي و فرهنگي خواسـتار هـيچ  

گـوي نيازهـاي جامعـة آن     نبود. آموزش سنتي در آن برهة حساس تـاريخي از ايـران، پاسـخ   

پرداخـت. شـيوة سـنتي تعلـيم و     زمان نبود و در جدايي كامل از مراكز ديگر به كار خود مي

تـوجهي بـه   نشـيني، محروميـت از آمـوزش تعـداد زيـادي از دختـران و بـي       ردهتربيت جـز پ ـ 

هاي زنانه در مناسبات اجتمـاعي، ارمغـاني بـراي زنـان ايرانـي بـه همـراه نداشـت. در         ظرفيت

هايي براي اخلاق خـانوادگي بسـنده   آموزش سنتي، تنها به اخلاق فردي و درنهايت آموزش

اي خانوادگي نيز متوجـه جايگـاه بلنـد زن و مـادر در     هشد. در بسياري از موارد، آموزشمي

هاي اسلامي نيـز  توان گفت آموزش سنتي دختران فاصلة بسياري با ارزشخانواده نبود و مي

تغييرات عصر قجري بود. در آن زمان، مقولـة   ازجملهداشت. تغيير در جايگاه اجتماعي زنان 

و تربيـت سـنتي آن زمـان بـه هـيچ روي در      زنان در حال تبديل شدن به مسئله بود؛ اما تعلـيم  

توجهي به نيازهـاي زن آن زمـان،   هاي زنان نبود. همين بيفكر پاسخ دادن به مسائل و چالش

زمينه را براي ورود و تأسيس مدارس نوين دخترانه با رويكرد كاملاً غربي هموار كرد. نظـام  

مي دختـران بـود، هـيچ    اسـلا  - ي نگـران تغييـر هويـت ايرانـي     درسـت  به اگرچهآموزش سنتي 

  كرد.هاي آن مطرح نميو چالش سؤالاتي براي پاسخ به حل راه

شود نظام آموزش سنتي قبل از مشروطيت نيازمند اصلاحات از آنچه بيان شد، نمايان مي

بسياري بود و آموزش سنتي نتوانسته بود نيازهـاي آموزشـي دختـران آن روزگـار را كـه در      

كند و نيازمنـد تغييـر و بـازنگري جـدي بـود. انتقـادات فـراوان از         حال تغيير بودند، برآورده

حاصـل بـودن نظـام سـنتي     آمـوز، محتـواي دروس و كـم   شيوة تدريس، روابط معلم و دانش

تعليم و تربيت به افزايش تلاش بـراي اصـلاح اوضـاع تحصـيل در ايـران و جـايگزيني نظـام        

راهكارهـاي ايجـاد ايـن     ازجملـه و تربيـت  تعليم و تربيت نوين انجاميد. تغيير مفهومي تعلـيم  
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تغيير بوده است. ضـعف و انفعـال تعلـيم و تربيـت سـنتي و دور شـدن از جايگـاه والاي آن،        

  زمينه را براي تغيير مفهومي تعليم و تربيت فراهم كرده است.

  ها و آموزش دختران در غرب. آشنايي با پيشرفت٣-٢
ارتباط نبودند، از اواسـط سـلطنت فتحعلـي شـاه بـه      يايرانيان از زمان صفويه با اروپا ب اگرچه

بـا اروپاييـان و    آمدوشـد بعد، آشنايي ايرانيان با تمدن و فرهنگ اروپـايي گسـترش يافـت و    

ها در ايـران و تشـكيل محافـل    كشورهاي همسايه بيشتر شد. عواملي همچون حضور خارجي

گيـري صـنعت چـاپ    شكل سياسي و فرهنگي توسط آنها، اعزام محصلان ايراني به خارج و

قواعد بازي جديدي را در ساختار جامعة قجري مطـرح كـرد. ايـن قواعـد      رفته رفتهدر ايران 

اي در برابر ديدگان قشرهاي طبقة متوسط و بسياري از حاكمان و آينه سان بهجامعة غربي را 

  تجددخواهان ايراني قرار داد.

ك غربـي در ايـران نقـش داشـتند،     از ميان عـواملي كـه در نفـوذ تعلـيم و تربيـت بـه سـب       

به اندازة اعزام محصل به اروپا در تغييـر نظـام آموزشـي ايـران مـؤثر نبـوده اسـت.         كدام چيه

اگرچه اعزام دانشجو به اروپا ضرورتي در راستاي تقويت سيستم دفاعي ايران آن زمان بوده 

علـيم و تربيـت   در نظـام ت  رفتـه  رفتـه است، پس از بازگشت اين محصلان، آثار تمـدن غربـي   

در خـلال ارتبـاط بـا     ).٨١- ٨٠، ص١٣٤٧ميـرزا صـالح شـيرازي،    ( ايـران رخنـه كـرده اسـت    

ها براي آموزش علوم نظامي و تجهيزات جنگـي، عبـاس ميـرزا متوجـه     فرانسويان و انگليسي

گرايي ايران در دانش و تعليم و تربيت و آموزش شد و زمينة اعـزام دانشـجو بـه اروپـا     واپس

، ١٣٤٤محبـوبي اردكـاني،   ( آيد به وجودا شرايطي براي بهبود آموزش در ايران فراهم شد ت

ــوعي    ١٢٣، ص١ج ــا فرهنـــگ غربـــي، نـ ــددخواهان بـ ــان و تجـ ــنايي ايرانيـ ). پـــس از آشـ

ي و شيفتگي در برابر مظاهر تمدن غربي اتفاق افتـاده اسـت. علـت وابسـتگي و     گانگيازخودب

هـا  ل بود: اوضاع نابسامان ايران در اكثر زمينهشيفتگي ايرانيان به فرهنگ غرب معلول دو عام

ي. فنـاور علـوم و   انگيـز غـرب در زمينـة   هـاي شـگفتي  تعليم و تربيت سنتي؛ پيشرفت ازجمله

ــن   ــة اي ــانگيازخودبنتيج ــددطلبي و    گ ــه تج ــايي آن ب ــي معن ــت، دگرديس ــيم و تربي ي در تعل

هاي جامعة جه به داشتهمدرنيزاسيون و تأسيس مدارس به سبك و شيوة كاملاً غربي بدون تو

ر.ك: قاسـمي  ( اسـلامي بـوده اسـت    - ايران و در گسست كامل از فرهنگ و تمـدن ايرانـي   

به بعد). تفكرات افرادي كه براي تحصيل به اروپـا سـفر كـرده بودنـد،      ١٣٦، ص١٣٧٧پويا، 

زدگي بود و زمينة گسترش آموزش و تعليم و تربيـت نـوين را فـراهم    عموماً آميخته با غرب
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كرد. نكتة درخور توجه اين است كه بسياري از مـدارس نـوين را همـين افـراد در ايـران       يم

). همچنــين آشــنايي مستشــاران و ٢٢، ص٢، ج١٣٣٦آبــادي،  دولــت( تأســيس كــرده بودنــد

يي كـه  ها گزارشنمايندگان ايراني كه به اروپا سفر كرده بودند با مدارس دخترانة اروپايي و 

كردند، مطالبة تأسيس مدارس نوين دخترانه در هاي خود ذكر ميهاز اين مدارس در سفرنام

ايران را به همراه داشت؛ براي نمونه ميرزا صـالح شـيرازي در سـفرنامة خـود از ارزشـي كـه       

ميـرزا صـالح شـيرازي،    ( كنـد دولت انگليس براي آموزش دختران قائل بوده است، يـاد مـي  

اروپايي، مطالبة تأسيس مدارس دخترانـة  ). پس از توصيفات مدارس دخترانة ٣٤٥، ص١٣٤٧

  ).١٤١، ص١٣٩١سيدين، ( كنندنوين نيز در ايران مطرح را مطرح مي

  . مطبوعات٣-٣
و تأسـيس مـدارس    موارد ديگري كه در بسترسـازي تغييـر مفهـومي تعلـيم و تربيـت      ازجمله

و  ي كردنـد، مطبوعــات ن ـيآفر نقــشنـوين دخترانـه مطــابق بـا معنـاي جديــد تعلـيم و تربيـت       

و از  دي ـتأكها بارها بـر اهميـت تعلـيم و تربيـت بـه شـيوة غربـي        ها بودند. در روزنامهروزنامه

شـود علـوم و فنـون و مـدارس جديـد را گسـترش دهنـد        گردانندگان مملكـت خواسـته مـي   

ــا،  ). در فهرســتي از اصــلاحاتي كــه در مطبوعــات  ١٣٥- ١٣٠، ص١٣٧٧(ر.ك: قاســمي پوي

گيـرد؛ بـراي   ين دخترانه در صدر ايـن مطالبـات قـرار مـي    شود، تأسيس مدارس نومطرح مي

اي بـا  ، مسـائل و موضـوعات مربـوط بـه تحصـيل دختـران در مقالـه       اختـر نمونه در روزنامـة  

گفـت  موضوع تربيت دختران چاپ شـده بـود كـه از ضـرورت تربيـت دختـران سـخن مـي        

  ).١٢٩٣، اختر(ر.ك: 

ات به نقش زنان در تعالي خـانواده و  در ابتداي مطالبة تأسيس مدارس دخترانه در مطبوع

تربيت بهتر فرزندان اشاره شده است. شايد بتوان گفت آغاز مطالبة تحصيل دختـران تـا حـد    

ترين راهكارها براي استيفاي حقـوق  محور بوده است. همچنين يكي از اصليزيادي خانواده

صـدر مطالبـات   زنان، آموزش و مدارس دخترانه مطرح شده و تأسيس مـدارس دخترانـه در   

ق، ١٣٣٨، ١١، شزبـان زنـان  / ٢ق،ص١٣٢٩، دانشر.ك: ( گيردزنان در مطبوعات قرار مي

، ١٣٠٢، خـواه ايـران  نسـوان وطـن  / ٩، ص١٣٠٠، جهان زنان/ ٢، ص١٢٩٩، نامة بانوان/ ١ص

). تأكيد بر آموزش دختران تا حدي مورد توجه قـرار گرفـت كـه بسـياري از نشـريات      ٥ص

/  ٨- ٧، ص١٢٩٩، عـدالت ر.ك: ( دانسـتند موزش پسـران مقـدم مـي   آموزش دختران را بر آ

» خـرد زن بـي «حمله به وضع موجـود بـا طـرح     كه ييجا)؛ تا ١٦- ١٥، ص ١٢٩٩ ،نيالمت حبل
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  ).١، ص١٢٩٣، الحديد( در نشريات شدت گرفت» ملت نادان«مساوي است با 

دهـد  يز نشان ميهاي زنان در مطبوعات دورة مشروطه ننگاريشناختي نامهبررسي جامعه

پس از مدتي كوتاه از طرح اولية مسئلة حق تحصـيل و ايجـاد مـدارس نسـوان كـه از سـوي       

آشنا با فرنگ صورت گرفت، زنان طبقات اجتماعي ديگر نيـز بـه    نسبتاًكرده و زنان تحصيل

ة لـزوم حـق   مسـئل ، معمولاً در مكتوبات و عـرايض خـود بـه    جادشدهياتأثيرپذيري از شرايط 

  ).٦٨، ص١٣٧٠باغدار دلگشا، ( اندان براي ترقي جامعه اشاره كردهتحصيل زن

ي در مطبوعات، اهميت آموزش زنان در سه محور تربيت بهتر فرزندان، تدبير منـزل  طوركل به

دربـارة تـأثير    ايـران نـو  شـود. در روزنامـة   و نقش زنـان در پيشـرفت و ترقـي كشـور خلاصـه مـي      

متـدرجاً مسـئلة تربيـت    «ت فرزنـدان چنـين آمـده اسـت:     آموزش دختران در مدارس نوين بر تربي

بنات اين كشور به درجة لازمه اهميت يافته، مكاتيب و مدارس متعدد برپا شود تـا بـه مـرور ايـام،     

الاثر ترقي فرزندان سبز و خرم گرديده و مثمر ثمرات مفيـدة روحـاني و جسـماني     اين تخم عظيم

  ).٤، ص٣٤، ش١٣٠٠ ،ايران نو» (ابيمشده تا از ظلمات جهالت و ناداني رهايي ي

مـورد توجـه    شـدت  بـه نقش زنان در ترقي و پيشرفت كشور با الگوگيري كامل از اروپـا نيـز    

، دانشــمندان عــالم و فضــلاي تيــباحماي خــواتين محترمــه و اي مــادران «نشــريات بــوده اســت: 

اند ثـروت و عـزت   ردهروزگار پس از تجارب و اهتمامات با دلايل عقليه و براهين علمي، ثابت ك

و جـزء لايتجـز اسـت. امـروز ترقـي ممالـك        توأمهر مملكتي با تعليم و تربيت اناث آن مملكت، 

  ).٤، ص٥٢(همان، ش» است مملكتاروپايي از حسن همت و بركت زنان آن 

شايد مطالبة تحصيل بانوان در ابتدا با تأكيد بر نقش مادري و خانوادگي زنان همراه بود؛ 

و نقش زنان در مدرن كردن جامعه نيز در نگاه بانيان و فعـالان مطبوعـات، كـاملاً    اما اهميت 

دنبال شده و زمينة تغيير مفهومي تعليم و تربيت را ايجاد كرده است. نهايت اينكـه روزنامـه و   

هاي اجتماعي و سياسي و علمـي نـوين همـراه و    مدرسه از همان آغاز پيدايش در نشر انديشه

  كردند.پاي هم، مسير مدرنيزاسيون در ايران را هموار مي هردو پابه همدوش هم بودند و

  مدارس نوين دخترانه مطابق با معناي جديد تعليم و تربيت. ٤
گـذاري كردنـد. رونـد نوسـازي در     نخستين مدارس به سبك نوين را ميسـيونرهاي مسـيحي پايـه   

مسيحي را بـه ايـن فكـر انداختـه بـود      اي احتمالاً ميسيونرهاي ايران و لزوم بازنگري نظام مكتبخانه

يـس مـدارس غربـي را آغـاز           كه زمينة فعاليتشان در آموزش جديـد فـراهم شـده اسـت. آنـان تأس

گـذاري كردنـد. در   نمودند و در شهرهايي مانند اروميه، اصفهان، تبريز و تهـران مدارسـي را پايـه   
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يـس     كه از بانيـان مـدارس دخترانـه در ايـران بـوده      ١توضيحات جيمز باست اسـت، هـدف از تأس

دهنـدة تغييـر مفهـومي تعلـيم و تربيـت در آمـوزش دختـران        مدارس دخترانه در ايران كاملاً نشان

توسـط مـدارس ميسـيونرها صـورت نگرفتـه اسـت. در        اتخاذشـده فوايد  جز بههيچ چيزي «است: 

ايرانـي بـه   هاي اجتمـاعي  خلال اين تعليم و تربيت، هيچ تغيير چشمگيري در قوانين اسلام و سنت

انـد.  اي در ايجـاد مـدارس ميسـيونري كارهـايي انجـام داده     وجود نيامده است. ميسيونرها تا اندازه

يابنـد. تـأثير ميسـيونرهاي زن نبايـد     اكثر زنان نفـع مسـتقيم ايـن نـوع آمـوزش را در مـي       هرحال به

خواهنـد   گرفته شود. دير يا زود شـمار زيـادي از مـردم تحـت تـأثير ايـن مـدارس قـرار         كم دست

توان انتظار داشت براي تغيير راديكالي جايگـاه زن در ايـران، تمـام كارهـايي كـه      گرفت؛ اما نمي

  ).٧١م، ص١٨٩٠(باست، » بايد انجام شود، صورت پذيرد

صراحت در كلام بانيان مدارس ميسيونري بيان شـده، تغييـر مفهـومي تعلـيم و      كه به چنان

انـه كـاملاً واضـح اسـت. تعلـيم و تربيـت در ايـن        تربيت در آغاز تأسيس مدارس نوين دختر

گريزي نبوده اسـت؛ زيـرا   ستيزي و سنتمدارس، چيزي جز تغيير در جايگاه زن ايراني، دين

زدگـي و  اساساً تعليم و تربيت از نظر بانيان مدارس ميسـيونري در ايـران، معنـايي جـز تجـدد     

ي اسـت كـه مـدارس دخترانـه در     نيز كه از نخسـتين افـراد   ٢مدرنيزاسيون نداشته است. موره

هاي مدارس آمريكايي تهـران تـلاش داشـتند    گويد معلمصراحت مي ايران تأسيس كرده، به

). بانيـان  ٢٢٩- ٢٢٨م، ص١٩١٥نوع و الگوي سنتي نادرست شـرقي را عـوض كننـد (مـوره،     

مدارس ميسيونري با به خدمت گرفتن معناي جديد تعليم و تربيت بـه دنبـال اجـراي اهـداف     

آغاز تأسيس مدارس نـوين دخترانـه در ايـران     درواقعهبي و سياسي خود در ايران بودند. مذ

  ية تغيير مفهومي تعليم و تربيت بوده است.بر پا

پس از تأسيس مدارس دخترانة ميسيونري در ابتدا شـرط شـد دختـران مسـلمان در ايـن       

در بـه ايـن مـدارس    مدارس حضور نداشته باشند؛ اما پس از مدتي يك دختر مسـلمان بـا چـا   

). در زمـان  ١٥٩، ص١٣٨٠الدولـه،   مـونس ( آمد و با دختران نامسلمان، مشغول تحصـيل شـد  

ناصرالدين شاه، فعاليت ميسيونرهاي مذهبي بـراي تأسـيس مـدارس افـزايش يافـت و اجـازة       

). ١٠، ص١٣٧٨ترابـي فارسـاني،   شـد ( رسمي ورود دختران مسلمان بـه ايـن مـدارس صـادر     

                                                                         
1. Bassett. 

2. Moore. 
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در ايران در حال افزايش بود و ميسيونرهاي مسـيحي در اروميـه، سـلماس،    شمار اين مدارس 

). در آغـاز دختـران   ٣٥٦، ص١٣٤٢صـديق،  ( تبريز و اصفهان نيـز مدارسـي تأسـيس كردنـد    

رفتند و موظف بودند بـا چـادر نمـاز و روسـري در     مسلمان با چادر به مدارس ميسيونري مي

زان حـق پوشـيدن چـادر و روسـري را     آمـو  كلاس حاضر شـوند؛ امـا پـس از مـدتي، دانـش     

- ٦٨، ص١٣٩٣وزيـري،  ( نداشتند و مجبور به پوشيدن لباس فرم به سبك كاملاً غربي شدند

داري، ي و خانــهاتوكشــمعمــولاً دختــران خوانــدن، نوشــتن، خيــاطي،  ). در ايــن مــدارس٧١

فرانسـه  ويـژه   بههاي خارجي گرفتند. آموزش زبانهمچنين مختصري تاريخ و جغرافيا ياد مي

 كـه  ييازآنجا). ١١٩، ص١٣٣٢ديولافوا، ( آموزش در اين مدارس بود ريناپذ ييجدانيز جزء 

ارتباط تنگاتنگي بين فرهنگ و زبان برقرار است، فراگيري زبان بدون تأثيرپـذيري فرهنگـي   

پذير نيست. از سوي ديگر در بسياري از مدارس نوين، كاري بـه غيـر از درس   معمولاً امكان

شد كه متناسب با همين معناي جديد تعليم و تربيت بود. مهرتاج درخشـان در  جام ميدادن ان

اگـر حقيقـت را   «گزارش خود از مدارس دخترانة تهران به ايـن نكـات اشـاره كـرده اسـت:      

انـد  ي در تهران نداريم. مـابقي مركـب  بامعنبخواهيد، ما بيشتر از چهار يا پنج مدرسة دخترانة 

مركـز انـواع مفاسـد اخلاقـي. از روز      هركـدام ، دلالخانه، تقلبخانـه و  از چند باب تجارتخانه

دهي در كلة سـادة او  گيري و رشوتشود، تخم رشوتاولي كه دختر داخل آن تقلبخانه مي

  ).٤، ص٩، شزبان زنان( »شودكاشته مي

در ايـران داشـتند. آمـوزش اخـلاق پروتسـتان و       دوجانبـه مدارس نوين ميسيونري نقشـي  

اهداف آنها بود. پس از مـدتي ميسـيونرها پـي بردنـد تغييـر مـذهب در        ازجملهيون مدرنيزاس

ــوزش         ــه را در آم ــوين دختران ــدارس ن ــود در م ــز خ ــت و تمرك ــواري اس ــار دش ــران ك اي

). مــدارس ١٠٠- ٨٩، ص١٤٠٠ر.ك: كريمــي، ( زدگــي ادامــه دادنــدمدرنيزاســيون و تجــدد

جامعـه   اولاًعمـل نكردنـد؛ زيـرا    ميسيونري دخترانه در جذب محصل ايرانـي چنـدان موفـق    

هدف غايي مدارس ميسـيونري تغييـر ديـن     اًيثاندربارة تحصيل زنان، نظر مساعدي نداشت و 

). اسـلام بـا   ٢٤٠- ٢٣٩، ص١٣٧٧آفـاري،  ( محصلان بود و مـردم بـه ايـن امـر واقـف بودنـد      

و  سـازي، تجـددطلبي و تعلـيم   سـازي، عرفـي  فرهنگ بومي ايرانيان پيوند داشـت؛ امـا مـدرن   

آمـد.  اسلامي به شـمار مـي   - غيرمستقيم برباددهندة هويت ايراني طور بهتربيت به شيوة غربي 

آموزش و تعلـيم   چراكهي پردردسر بود؛ ا مسئلهويژه در حوزة اصلاح آموزشي،  بهاين تغيير 

و تربيت با پرورش اخلاق و سنت ديني در اذهان ايرانيـان پيونـد داشـت. تعلـيم و تربيـت بـه       
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طـور جـاگيري نهـادي آن در    پايي چيرگي فكري و فرهنگي دستگاه ديني، همـين سبك ارو

-هويت ديني دختران ايراني را در معرض تهديد قرار مـي  ميمستقطور نظام آموزش سنتي، به

سـازي و اصـلاح    ترتيب مدارس نوين دخترانه دستگاه دينـي را از دو جبهـة مـدرن    داد. بدين

راهكارهايي كه براي اين تغييـرات   ازجمله). ٢٤، ص١٣٨١رينگر، ( كردآموزشي تهديد مي

استفاده شده، اسـتحالة مفهـومي تعلـيم و تربيـت بـوده اسـت. نتيجـة مـدارس نـوين دخترانـة           

تـوان كادرسـازي   گيري از دگرديسي معناي تعليم و تربيت را مي ميسيونري در ايران، با بهره

  ر دختران و زنان ايراني دانست.براي ديگر مدارس دخترانة ايراني و ايجاد هويت جديد د

-پس از گسترش مدارس ميسيونري و حضور دختران ايرانـي در ايـن مـدارس و نگرانـي    

-حلي براي جلوگيري از آفـت هايي كه ايجاد شد، مطالبة تأسيس مدارس دخترانة ايراني راه

تـوان تـأثير مـدارس ميسـيونري در كادرسـازي       شود. نميهاي مدارس ميسيونري شمرده مي

بر اهميت تعليم و تربيـت دختـران بـه     شيازپ شيبدارس دخترانه را انكار كرد. در اين زمان م

نمـاد   كـرده  ليتحص ـو زنـان   دوش مي ادشده و از زنان به عنوان نماد ملت ي ديتأكشيوة غربي 

شوند. آموزش زنان ماننـد حكومـت، قـانون و    پيشرفت ايران به سوي تمدن غربي معرفي مي

اصــلاحات، جزئــي از ترقــي و نشــانة تجــدد و  هــواداراننظــر بســياري از از  توســعة صــنعتي

). تحصيل نكردن بانوان در مـدارس  ٢٥٨همان، ص( آمدنوسازي و مدرنيزاسيون به شمار مي

). ٢٥٩همـان، ص ( شـود ي ايـران در برابـر اروپـا دانسـته مـي     افتـادگ  عقـب جديد سبب اصلي 

س دخترانة ميسيونري به كـار گرفتـه بودنـد،    استحالة معنايي تعليم و تربيت كه مؤسسان مدار

شـود و در رونـد تأسـيس و گسـترش     در زمان مطالبة مدارس دخترانة ملي و دولتي دنبال مي

  گذارد.اين مدارس تأثير مي

هاي گفتمان تجدد بـراي تأسـيس و گسـترش مـدارس نـوين دخترانـه كـه        روش ازجمله

دهد، مقايسة تطبيقـي زن ايرانـي و زن   ميي نشان خوب بهدگرديسي مفهومي تعليم و تربيت را 

ها و تطبيق تعليم و تربيت، زنان غربي عامل پيشرفت اروپـا و  غربي بوده است. در اين مقايسه

محروم بودن زن ايراني از تعلـيم و تربيـت عامـل تمـام معضـلات و مشـكلات جامعـة ايـران         

ز سوي ناصرالدين ) پس از صدور فرمان مشروطيت ا٣، ص ١٢٨٥ ،مجلس. (شودمعرفي مي

فرسـتد  اي خطاب به سيدمحمد طباطبايي ميشاه و تشكيل مجلس شوراي ملي، يك زن نامه

شود. در ايـن نامـه پـس از مقايسـة اوضـاع      و خواستار حمايت مجلس از آموزش دختران مي

-هاي كشور ژاپن را توجه به تعليم و تربيـت زنـان دانسـته و بـي    ايران و ژاپن، عامل پيشرفت
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 كنـد به آموزش زنان را عامل اصلي مشكلات اجتماعي و اقتصادي ايران معرفي مـي توجهي 

ترين عوامـل ترقـي ژاپـن،    مهم ازجملهشود صراحت گفته مي ) و به٩٨، ص١٣٩٣ميرهادي، (

  ).٧٢٩، ص٤٦، ش ١٣٢٠مظفري، تعليم و تربيت نسوان ژاپن بوده است (

ا كشـورهايي كـه بـه شـيوة كـاملاً      در بيان نقش زنان در ترقي و پيشرفت كشور، اروپـا ي ـ 

ثـروت و  «شـود:  شيوة غربـي الگـوبرداري مـي    تماماًاند، الگو معرفي شده و غربي مدرن شده

عزت هر مملكتي با تعليم و تربيت اناث آن مملكت توأم است. امروز ترقي ممالك اروپـا از  

  ).٤، ص٥٢همان، ش( »حسن همت و بركت زنان آن مملكت است

ه اكثر بانيـان و طرفـداران مـدارس نـوين دخترانـه كـاملاً مشـهود اسـت:         اين نگاه در نگا

اند. ترقـي هـر   ترين قوة خفية هيئت اجتماعيهكنم، نسوان بزرگام و باز تكرار ميبارها گفته«

آشتياني بـه نقـل   ( »كشوري محتاج قواي متنوعة مختلفه است كه اهم آن تربيت نسوان است

زاده معتقـد بـود شـرط اصـلي ترقـي و تمـدن       نمونـه تقـي  )؛ براي ٦٢، ص١٣٩٣از ميرهادي، 

ايران، تربيت و اصلاح حال زنان است و همچنين بدون اين مقدمه، محال اسـت ايـران مسـير    

زاده از تمـدن و پيشـرفت،   كـاملاً واضـح اسـت مقصـود تقـي     ( پيشرفت و تمدن را طي كنـد 

هاي مهم راه نجـات  ز گامزدگي است). او وسعت دايرة تعليم و تربيت نسوان را يكي اغرب

ترقي و تمدن و پيشرفت شهر و كشور متوقف بـر  ): «١٤٦، ص١٣٥١افشار، ( دانستايران مي

تغيير حدود خانه است تا به واسطة ترقي خانه، شهر تغيير كند و ترقي خانه به واسطة تعلـيم و  

ترقـي در  تربيت اناثيه و نسـوان اسـت. تـا وقتـي كـه جامعـة نسـوان تربيـت نشـوند، تمـدن و           

  ).٢، ص٣٥، ش١٣٠٠، ايران نو( »مملكت غيرممكن است

سـازي مفـاهيم تمـدن،    و بـا برجسـته   با دقت در اين تطبيقات بـين زن ايرانـي و زن غربـي   

پيشرفت و ترقي از سوي پيشگامان مدارس نوين و مطـالبي كـه در راسـتاي اهميـت تعلـيم و      

وم تعلـيم و تربيـت در زمـان    شـود مفه ـ ي مشخص مـي روشن بهتربيت زنان مطرح شده است، 

شـدن  تأسيس مدارس نوين دخترانه از همان استحالة معنايي پيروي كرده و به معنـاي متجـدد  

-در آن زمان، ايرانيان از مفهوم تعليم و تربيت مـي  آنچهو مدرنيزاسيون به كار رفته است؛ نه 

 تي ـدر اهمله دارد. ها فاصاسلامي فرسنگ - فهميدند و با معناي اين واژگان در سنت ايراني 

شود محال است بدون تربيت زنان، ملـت ايـران بـه پـاي ملـل      مدارس نوين دخترانه گفته مي

 ملـل مسـيحي شـرقي نيـز باشـد      همـدوش توانـد  فرنگ برسد و حتي پس از صدها سال نمـي 

  ).١، ص١٢٩٩، كاوه(
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ق) ١٣٢١شمسـي (  ١٢٨٢نخستين تـلاش بـراي تأسـيس مـدارس دخترانـة ملـي در سـال        

را تأسـيس كـرد كـه پـس از     » مدرسـة دخترانـه پـرورش   « طوبي رشديه انجام شد و اوتوسط 

شمسـي   ١٢٨٥هـايي كـه صـورت گرفـت، تعطيـل شـد. در سـال        چهار روز به دليل مخالفت

را در تهران تأسيس كرد كه آن نيـز  » مدرسة ملي دوشيزگان«وزيراف  خانم يب يبق) ١٣٢٤(

برخي در صدد ويران كـردن سـاختمان مدرسـة او     كه يطور بهرو شد؛  با مخالفت شديد روبه

برآمدند و با توجه به شرايطي كه ايجاد شد، وزير معارف نيـز بـه او توصـيه كـرد مدرسـه را      

). تا پايان سلطنت مظفرالـدين شـاه در تهـران سـه     ١٤، ص١٣٧٨ترابي فارساني، ( تعطيل كند

ملي وجود داشت؛ امـا تـا    مدرسة دولتي، پنج مدرسة آمريكايي و فرانسوي و چهارده مدرسة

 بـه مـدارس خـارجي منحصـر بـود      غالبـاً آغاز جنـبش مشـروطيت، تعلـيم و تربيـت دختـران      

مدرسـة  «ق) ١٣٢٦شمسـي (  ١٢٨٧). علويه رشديه نيز در سال ٦٥، ص١٣٥١ي، الاسلام خي(ش

نيز توسط همسر و همسر برادر » الحسان خيرات«و » حجاب«را تأسيس كرد. مدارس » عفاف

 لـه يجم .)١٤٨، ص١٣٦٢ق) تأسـيس شـدند (رشـديه،    ١٣٢٩شمسـي (  ١٢٩٠سـال  رشديه در 

هـايي در شـهرهاي بابـل و سـاري     رشديه نيز افزون بر تأسيس مدارس در تهران، كودكسـتان 

 انــدازي نخســتين پانســيون دخترانــه در تهــران شــد تأســيس كــرد. او همچنــين موفــق بــه راه

ــراز و نشــيب ١١٢، ص١٣٩٣ميرهــادي، ( ــا ف ــدارس  هــاي بســ). ب ــس از دوام نخســتين م يار پ

تعـداد مـدارس رو بـه فزونـي رفـت و پـس از مشـروطيت، شـمار زيـادي           جيتـدر  بهدخترانه، 

هـاي گونـاگون تهـران تأسـيس شـد و فعاليـت در راسـتاي سـاختن         مدرسة دخترانه در محله

  ).١٦، ص١٣٧٨ترابي فارساني، ( مدارس دخترانه افزايش يافت

ق) قـانون اساسـي فرهنـگ را بـه تصـويب      ١٣٢٩مسـي ( ش ١٢٩٠سرانجام دولت در سال 

ق) ١٣٣٦شمسـي (  ١٢٩٧رساند. با تصويب اين قانون، تعليمات ابتدايي اجباري شد. در سـال  

پيشنهاد وزيـر معـارف، دو بـاب     بنا بررا ايجاد كرد و » ادارة تعليمات نسوان«وزارت معارف 

ر هـر ناحيـة شـهر، يـك مدرسـة      مدرسة ابتدايي دخترانة رايگان تأسيس شد و مقرر گرديد د

). تمــام ايــن ٧٦ص، ١٢٩٧، ســالنامة وزارت معــارف و اوقــاف( دولتــي رايگــان افتتــاح شــود

اسـلامي بـا شـيوة كـاملاً غربـي اداره       - مدارس دخترانه در گسست كامل از فرهنگ ايرانـي  

  زدگي و مدرنيزاسيون نبود.شد و تعليم و تربيت در آنها چيزي جز تجددمي

گيري مدارس نوين دخترانه بيان شد، نمايان است مختصري كه از روند شكل با توجه به

طلبي در ايران تـأثير بسـزايي در توسـعه و گسـترش مـدارس       نهضت تجددخواهي و مشروطه
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خواهان و تجددطلبان بر اين باور بودند كه بـراي رسـيدن   نوين دختران داشته است. مشروطه

تـرين  مهـم  ازجملهسنتي به جامعة مدرن ضروري است.  به اهدافشان در ايران، گذر از جامعة

ابزارها براي گذر از جامعة سـنتي، آمـوزش و تعلـيم و تربيـت اسـت؛ از همـين رو توجـه بـه         

 خواهـان سازي نظام تعليم و تربيت در فهرسـت مطالبـات و اهـداف مشـروطه    نوسازي و نوين

مفهومي در اين واژگان اتفـاق افتـاده   قرار گرفت. تغيير در نظام تعليم و تربيت با ايجاد تغيير 

شد، باز شـدن پـاي   و تحولي كه در مفهوم تعليم و تربيت دنبال مي است. همراه با دگرگوني

زمان بـا ايـن   خواهان بود و همدختران و زنان به عرصة آموزش نوين نيز مورد توجه مشروطه

آهنـگ شـتاب   تغيير مفهـومي، تأسـيس و گسـترش مـدارس دخترانـه در شـهرهاي بـزرگ،        

هـاي درسـي، برنامـة آموزشـي و     در كتاب دنظريتجدگرفت. با افزايش شمار مدارس نوين، 

بـراي تـدريس در ايـن مـدارس ضـرورت يافـت. تـأليف         دهي ـد آمـوزش تأمين نيروي انساني 

سـازي  دهـي و يكسـان  هاي درسي متناسب با اهداف نظام جديد تعليم و تربيت، سامانكتاب

گيــري ســراهاي تربيــت معلــم در كنــار شــكلانــدازي دانــشو راهبرنامــة آموزشــي مــدارس 

و نيــز تصــويب قــوانين و  نهادهــاي رســمي ماننــد وزارت معــارف و شــوراي عــالي معــارف 

مقررات مربوطه، راه را بـراي اسـتقرار نظـام نـوين آمـوزش و تعلـيم و تربيـت همـوار كـرد.          

  ييرات اندكي همراه بود.نگرش سنتي به جايگاه و نقش زن در جامعه، با تغ همه نيباا

ها در برابر مـدارس نـوين   تأثير تطور مفهومي تعليم و تربيت بر مقاومت. ٥
  دخترانه

ي در ران ـياهاي قبلي بيان شد، نخسـتين گسسـت در انديشـة آموزشـي زن     كه در قسمت چنان

نيمة نخست سلطنت محمد شاه قاجار به وقوع پيوست و نتيجة اين گسست، تأسيس مـدارس  

نوين و كاملاً غربي از سوي ميسيونرهاي مذهبي اروپايي و آمريكايي در ايران بود.  به سبك

در مقابل اين مدارس و نيز مدارس ايراني كه كاملاً مطابق با تغيير مفهومي تعلـيم و تربيـت و   

هـاي بسـياري از سـوي مـردم و علمـاي      با الگوگيري از مدارس غربي تأسيس شد، مقاومـت 

رفتـد، اشـعار هجـو    دختراني كه به اين مدارس مي از مخالفان برايدين شكل گرفت. برخي 

اش را بـراي  كردنـد. كسـي خانـه   عفتـي مـتهم مـي   سرودند و دختران اين مدارس را به بي مي

كردند، تابلوي مـدارس را  داد؛ چون مدرسه را خانة فتنه و فساد قلمداد ميمدرسه اجاره نمي

 گماشتند تا مزاحم شـاگردان و مـدير مدرسـه شـوند    كردند و ديوانگان را ميمي باران سنگ

-اي مـي ها در برابر ايـن مـدارس تـا حـدي بـود كـه عـده       ). مخالفت٨٢، ص١٣٧٠حسيبي، (
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  ).١٣٢، ص١٣٥٢قويمي، كنند (خواستند اين مدارس را ويران 

هـا را از  بسياري از تجددخواهان و بانيان مدارس نوين دخترانه سعي داشتند اين مخالفت

آموزي زنان تقليـل دهنـد؛   داف و منافع شخصي مخالفان يا ضديت دين اسلام با علمروي اه

معتقـدات دينـي كـه از طـرف روحـانيون بـه مـردم         بنا بر«گفتند: براي نمونه برخي چنين مي

تلقين شده است، درس خواندن براي دختران جايز و لازم نيست و شرط حيـا و عفـت بـراي    

 ــ ــه و نداش ــدگي در خان ــوبي اردكــاني، ( »تن ســواد اســتدختــران، زن ). ٤١٢، ص١٣٤٤محب

بازنمايي علت مخالفت و مقاومت در برابر مدارس نـوين تـا حـدي فروكاهشـي بـود كـه در       

 االله فضـل نامة زني را به چاپ رساند كـه در آن شـيخ    ١٣٢٥رجب  ٢٢در  نيالمت حبلروزنامة 

چنـين گفتـه بـود:     كـرده و  از نشستن بر مسند شريعت منـع  را به دليل مخالفت با اين مدارس

آمـوزي  خيلي فرق است بين خداي من و خداي شما كه قائل است جماعت زنان حـق علـم  «

است. چـرا خـداي شـما زن را بـه صـورت       ودم شاخ يبندارند. زن در نگاه شما مانند حيواني 

 انسان خلق كرده؛ اما تجاوز از سيرت حيوان به حقايق انسانيت را قدغن فرموده اسـت؟ و بـا  

  ».خواهدوجود اين از زن عبادت، تهذيب و اخلاق مي

در تغيير مفهومي تعليم و تربيت و مطالبي كه مخالفان مدارس نوين دخترانه بيان  تأملبا  

هـا نـه از   بيشتر اين مقاومـت  ها رسيد.تري از علل اين مقاومتتوان به فهم عميقاند، ميكرده

شخصي، بلكـه واكنشـي در برابـر اهـداف اصـلي      آموزي دختران يا منافع باب ضديت با علم

تربيـت بـود. حساسـيت متوليـان امـور       تأسيس اين مدارس مطابق با دگرديسي مفهوم تعليم و

دين در برابر اين مدارس به دليل ورود فرزندان مسلمان به مدارس با سبك كاملاً غربي بود. 

شـود در اعتقـادات   باعـث مـي  اين گروه اعتقاد داشتند ورود فرزندان مسلمان به اين مدارس 

از ديـن اسـلام برگردنـد.     تي ـدرنهاآنها انحراف و در بنيان فكري آنها تزلزل ايجـاد شـود و   

، ١٣٧٥، شي ـر (دل روحانيان معتقد بودند اين مدارس براي محو اسـلام تأسـيس شـده اسـت    

 هاي نامشـروع و گريـز از  ). مخالفان اين مدارس علت مقاومت خود را ايجاد آزادي١٢٧ص

ايجاد مدارس دخترانه را مباين با دين اسلام و مـذهب   رو نيازادانستند؛ حوزة دين اسلام مي

). بـر همـين اسـاس يكـي از علمـاي      ١٨٠، ص٣، ج١٣٥١زاده، ملك( كردندشيعه قلمداد مي

تأسيس مدارس جديد دختران مخالف شرع اسـلام  «تراز اول تهران چنين فتوايي صادر كرد: 

). همچنين در هنگام تأسيس نخسـتين مدرسـة ملـي دخترانـه در     ١٩، ص١٣٦٠(ناهيد، » است

ايجـاد مـدارس دخترانـه مخـالف قواعـد      « اوايل مشروطيت، فتوايي با اين عنوان صـادر شـد:  
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هـا سـبب شـد برخـي از     مقاومت نيا .)١٨٠، ص٣، ج١٣٥١زاده، ملك( »اسلام و شيعه است

نـد و بـه گسـترش ايـن مـدارس      عالمان ديني در حرم حضرت عبدالعظيم حسـني تحصـن كن  

واي به حال مملكتي كه در آن، مدرسة دخترانه غربي تأسيس «گونه واكنش نشان دهند: اين

  ».شود

عفتـي را تـرويج دهنـد.    كنند تا بيداير مي گانگانيباين علما معتقد بودند اين مدارس را 

س را مخـالف  مخالفان سرسخت اين مدارس، تأسيس اين مـدار  ازجملهنوري  االله فضلشيخ 

الاسـلام   اي بـا نـاظم  نـوري در جلسـه   االله فضـل ). شيخ ٥١١همان، ص( دانستشرع اسلام مي

دهـم آيـا مـدارس جديـد خـلاف شـرع       تو را به حقيقت اسلام قسـم مـي  «گويد: كرماني مي

نيست؟ آيا ورود به اين مدارس مادي، اضمحلال دين اسلام نيست؟ آيا درس زبـان خارجـه   

  ).٢٥٧، ص١، ج١٣٨٤(كرماني، » كند؟سخيف نميعقايد شاگردان را 

كردند علت نهي علما از حضور دختـران در مـدارس جديـد    بانيان اين مدارس تصور مي

بعضـي از   رو ني ـازارعايت نكردن شئون مذهبي همانند حجاب و اختلاط دختر و پسر باشد؛ 

-دادن نسـبت خواتين روشنفكر با برشمردن موارد حفظ شئون اسلامي در مـدارس جديـد و   

كردند به علما بگويند هيچ عمل منكري در مدارس جديـد  ها سعي ميهاي ناروا به مكتبخانه

). ٣٦- ٣٥، ص١٣٨١خسـروپناه،  ( ها برتري دارنـد دهد؛ بلكه از جهاتي بر مكتبخانهروي نمي

» محـذرات اسـلاميه  «، »ناموس«اسلامي مانند  - انتخاب نام مدارس متناسب با فرهنگ ايراني 

هـا بـوده اسـت.    راهي در راستاي همراهي با افكار عمومي مردم و مقابله با مقاومت» فتيهع«و 

هـاي   هـايي ماننـد تـدريس قـرآن و كتـاب     كوشيدند با برنامههمچنين مديران اين مدارس مي

خواني و محجبه بودن معلمـان و مـديران در ابتـداي    مذهبي ديگر و برگزاري مجالس روضه

راني را با خـود همـراه كننـد و اعتمـاد مـردم و مراجـع دينـي را بـه         تأسيس مدارس، جامعة اي

دهنـدة ايـن   )؛ اما تأمل در فتاوا و دلايل مخالفان نشـان ١٤٨، ص١٣٦٢رشديه، ( دست آورند

ها در خطر بودن اسلام و ترويج سبك زنـدگي غربـي در   نكته است كه علت اصلي مقاومت

  اين مدارس بوده است.

-ي كه غرب در تأسيس مدارس نـوين داشـته اسـت، جمـع    مدت يطولانهاي نقشه ازجمله

ــا غــرب بــراي   هــاي دولتــي و عضــويت در گــرفتن نقــش بــر عهــدهآوري نيــروي همــراه ب

-غارت طولاني ايران، اضمحلال اسـلام و جـايگزيني ارزش   درواقعفراماسونري بوده است. 

دارس بوده اسـت. بانيـان   هاي تجدد در ايران نيازمند تغيير در مفهوم تعليم و تربيت در اين م



١٧٨ 

 

    

 

انـد و مشـتاق ايجـاد    خواهانه را پذيرفتـه  آموزان افكار آزادي دانش«اين مدارس معتقد بودند: 

پرستان شـرقي سـعي دارنـد نظـام قـرون وسـطايي را بـه        اصلاحات هستند. آنها همراه با وطن

اسـي  آمريكـايي از دموكر  دئالي ـادموكراسي مدرن امروزي بدل سـازند. ايرانيـان مجـذوب    

انــد. مــدارس آمريكــايي و غربــي در ايــران، مــورد حمايــت برجســتة مملكــت اســت.   شــده

وزيـران و وزراي كابينـه، اعضـاي مجلـس و     خاندان سـلطنتي، فرزنـدان نخسـت    شاهزادگان

دهنـد، در جرگــة  طبيعي طبقــة حاكمـة آينـدة كشــور را تشـكيل مــي   طـور  بــهاسـتانداران كـه   

در هيچ كجاي دنيا ايـن تعـداد از فرزنـدان مقامـات      آموزان اين مدارس هستند و شايد دانش

  ).٦٤٤، ص١٣٩٥خسروشاهي، ( »اندنام نكردهرهبري يك كشور در مدارس ما ثبت

دهندة تغيير مفهومي تعليم و تربيت در ايـن مـدارس اسـت    اين بياني است كه كاملاً نشان

نـاي جديـد تعلـيم    كه معنايي جز تجددخواهي و مدرنيزاسيون نداشته است. مقصود اصلي مع

حاكميت انسان بـه   درواقعو تربيت در اين مدارس، حاكميت مدرنيته به جاي نظام شرعي و 

-جاي خدا بوده است. ممكن است بسـياري از مـردم در ابتـداي تأسـيس ايـن مـدارس نمـي       

اي يابد؛ ولي اين علما بودند كه از ابتدا  ها چنين ابعاد گستردهتوانستند تصور كنند اين تلاش

كـه توانسـتند، در برابـر آن مقاومـت كردنـد.      ديدنـد و تـا جـايي    يامدهاي اين ماجرا را مـي پ

انـد و   آموزي دختران نبـوده كه در اعتراض علما كاملاً مشخص است، آنها مخالف علم چنان

علت مخالفت خود را اهـداف ايـن مـدارس در محـو و اضـمحلال اسـلام، تغييـر در هويـت         

انـد و ايـن تيزبينـي علمـاي ديـن از نگـاه بانيـان مـدارس         كـرده دختران و تجددخواهي بيـان  

دخترانه پنهان نبود و برخي از آنان به هشداري از سوي اشراف و شاهان ايران مبني بر اينكـه  

 كنند، اشاره كرده بودنـد نفوذ تفكرات غربي مقاومت مي هيعلروحانيت مسلمان با هوشياري 

  ).٩١، ص١٣٧٩بورگر، (

ر دگرديسي مفهومي تعليم و تربيـت كـه علمـا بـه آن عنايـت داشـتند،       نتايج ديگ ازجمله

سازي جديد براي زن شيعة ايراني بود. در اين راستا، مدارس دخترانة غربـي در صـدد   هويت

رانـي و  دختران بـا فرهنـگ غربـي كـه مشـوب بـه هـزار جهـت شـهوت          آشنا كردنبودند با 

طابق با موازين قامت انساني اسـت، بيگانـه   حيواني بود، آنان را با هويت اسلامي كه سراسر م

اسـلامي كننـد. در همـين راسـتا      - هويت غربي را جايگزين هويـت ايرانـي    تيدرنهاكنند و 

 هاي بعـد بودنـد  كنندگان سالكردگان مدارس نوين دخترانه نخستين كشف حجابتحصيل

و درسي، بـه   هاي دينيمدارس ميسيونري دخترانه افزون بر آموزش ).١٦٤، ص١٣٧٥ناطق، (
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 پرداختند كه كـاملاً شـيوة غربـي داشـت    داري ميهاي گوناگون خانهعرضة آموزش مهارت

هاي خـارجي  در دختران ايراني با آموزش زبان ). هدف تغيير هويت١٥٧، ص١٣٨١رينگر، (

هـاي خـارجي و مـدارس نـوين     شود. علما بر اين اعتقاد بودند كه آموزش زبـان تر ميروشن

اي جز تغيير هويـت در دختـران   تهديد فرهنگي و سياسي خواهد شد و نتيجه دخترانه موجب

هـاي خـارجي در ايـران را    ايران نخواهد داشت. علما فتوايي صادر كردند كه آموزش زبـان 

ها منجر به فساد اخلاق و تضعيف اسلام خواهـد  ممنوع كنند. علما مدعي بودند اين آموزش

آموزش زبـان خـارجي در جهـت محـدود كـردن      ). علت ممنوع كردن ١٦٠همان، ص( شد

تأثيرات و تهاجمات فرهنگي از سوي سبك زندگي غربي در اين مدارس بـوده اسـت. ايـن    

در دمشـق   ١٣٠٩اهداف در مقرراتي كه براي مدارس نوين در كنگـرة زنـان شـرق در سـال     

بايـد در  از اينكـه: زن و مـرد    انـد  عبـارت برگزار شد، كاملاً آشكار است. برخي از مقـررات  

تمام شعبات زندگي، مساوي باشند و ابواب عمل بر روي هردو به طـور مسـاوي بـاز باشـد و     

هاي شـرقي بايـد بـراي اطفـال دختـر، مـدارس       زن بايد مثل مرد تربيت شود؛ همچنين دولت

خصوصي كه مطابق با طرز جديـد تربيـت باشـد، بـاز كننـد. واضـح اسـت منظـور از تربيـت          

دهنـدة  ) و اين مقررات نشان٦٠، ص١٣٤٨بامداد، است (ملاً غربي جديد، تربيت به سبك كا

در كشـورهاي   ونيزاس ـيو مدرنتغيير مفهومي تعليم و تربيت است كه هدفي جز تجـددطلبي  

  شرقي نداشته است.

شـود نگـاه منفـي بخشـي از روحانيـان و علمـا بـه تأسـيس         از آنچه گفته شد، نمايـان مـي  

غـان خـارجي در آغـاز گسـترش نظـام آموزشـي نـوين        مدارس جديد ناشي از پيشـگامي مبلّ 

تربيت اتفاق افتاده اسـت، علمـا    دخترانه بوده است. گو اينكه با تغييري كه در مفهوم تعليم و

به اهداف پشت پردة اين مدارس و نظام آموزشي كاملاً واقـف بودنـد. رسـالت اصـلي علمـا      

كـه بيـان    شيعه بوده است. چنـان نگهباني از دين و مذهب تشيع و جلوگيري از انحراف مردم 

شد، تعليم و تربيت دچار تطور مفهومي شده بود و علمـا و مراجـع دينـي از بـاب ايـن تغييـر       

مفهـومي و نتـايج حاصــل از آن بـا ورود دختــران بـه ايـن مــدارس، مخالفـت و در برابــر آن       

-ي علـم شـود كـه دختـران شايسـتگ    اند. در بيان مخالفان، اين نكته ديـده نمـي  مقاومت كرده

هـا نيـز برخـي از دختـران مشـغول كسـب       ها و حوزهكه در مكتبخانه آموزي ندارند؛ همچنان

آمـوزي دختـران نبـود. امـا ايـن دسـته از علمـا بـراي چگـونگي          علم بودند و مخالفتي با علم

هاي لازم و علوم و فنون مورد نياز جامعه نيز راهبرد خاصـي نداشـتند و تمـام تـلاش     آموزش
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هاي علميه، صرف علومي مانند فقـه و اصـول،   خانه، تدريس خصوصي و حوزهآنها در مكتب

). همچنـين پاسـخ مناسـبي    ١٤٤، ص١٣٦٧حـائري،  ( ادبيات عرب و اندكي فلسفه شـده بـود  

براي تغييراتي كه در زن و دختر آن روز اتفاق افتاده بـود، نداشـتند. مـدارس نـوين دخترانـه      

ها و دين اسـلام بـود. بانيـان ايـن مـدارس آن را      نتنمايانگر گسست آگاهانة زن ايراني از س

هـا  دانستند و بر غربي بودن اين مـدارس و آمـوزش  شدة مدارس سنتي نميهاي اصلاحنسخه

 - ايـن مـدارس بـه دنبـال جـايگزيني هويـت غربـي بـا هويـت ايرانـي            درواقـع تأكيد داشتند. 

تـر  لـت مخالفـت علمـا روشـن    اسلامي زن ايراني عصر قاجار بودند. با توجه به اين نكـات، ع 

شود. آنچه عامل مقاومت علما در برابر اين مدارس شد، ترس از انحراف فرزنـدان شـيعه   مي

 - زدگـي و تغييـر سـبك زنـدگي ايرانـي      گريزي، تجددخواهي و غـرب دين ازو جلوگيري 

 اسلامي در زنان و دختران بوده است.

 گيرينتيجه

جديدي از تغيير و تحول شد كه بـا دوران گذشـته،    جامعة ايران در عصر قاجار، وارد مرحلة

هـاي آموزشـي پيشـين ايـران را بـه چـالش        تفاوت چشمگيري داشت. مواجهه با تجدد، نظام

تـرين  كشيد و زمينة ورود آموزش مدرن به ايران را نيـز فـراهم كـرد. بنـابراين يكـي از مهـم      

ويـژه تعلـيم و تربيـت     بـه  تحولات در عصر قاجار، تحول در نظام آمـوزش و تعلـيم و تربيـت   

ها در برابـر  تر سير تحولات مدارس دخترانه و بررسي مقاومتدختران بود. براي تحليل دقيق

  اين تحولات با روش تاريخ مفهومي به نتايج ذيل رسيديم:

تعلــيم و «بـا مطالعـات درزمـاني عصـر ورود مدرنيتــه در ايـران مشـخص شـد عبـارت         . ١

اس، دچـار دگرديسـي مفهـومي شـده و از معنـاي كشـف و       در اين برهة زماني حس ـ» تربيت

سـتيزي و  پرورش استعداد در جهت رسيدن به سعادت دنيا و آخرت بـه تجـددخواهي، ديـن   

 گريزي تغيير كرده است.سنت

عـواملي ماننــد ضــعف نظـام آمــوزش دختــران، آشــنايي بـا تغييــرات زنــان اروپــايي و    . ٢

 اند.كردهنشريات زمينة اين تغيير مفهومي را ايجاد 

نخستين مدارس دخترانه اعم از مدارس ميسيونري و مدارس دولتـي و ملـي مطـابق بـا     . ٣

 اند.همين تغيير مفهومي تأسيس شده

هاي ديني در برابر اين مدارس را با توجه به همين تغييـر مفهـومي   هاي جريانمقاومت. ٤

خطـر افتـادن منـافع شخصـي،      ستيزي يا بهتوان تحليل و واكاوي كرد. علما نه به دليل زن مي
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بلكه با عنايت به اين تغيير مفهومي و آگاهي از اهداف بانيان اين مدارس، دست به مخالفـت  

  و مقاومت زدند.
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  منابع و مآخذ  
زاده آملـي؛ قـم:   ؛ تحقيق حسـن حسـن  الهيات من كتاب الشفاءبن عبداالله؛  نيحس، سينا ابن .١

 .١٣٧٦، مركز نشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي

 ؛و الطبيعيـات)  الحكمـة در تسع رسـائل فـي   ( الاخلاقفي علم  ؛بن عبداالله نيحس، سينا ابن .٢

 م.١٩٨٩، للبستان دار العرب :قاهره

 .١٣٧٨، نشر توسعه ؛ تهران:مقالات) مجموعه( دومجنس  ؛نوشين، احمدي خراساني .٣

 .١٣٩٣، جاويد :تهران، مجيديريبرز ف ةترجم ؛هاي علم سياستبينش وئنتين؛ك، اسكينر .٤

 .١٣٥١، ؛ تهران: انتشارات توسزادهمقالات تقيايرج؛ ، افشار .٥

؛ بـه كوشـش محمـد گلـبن؛     سـفرنامة خسـروميرزا بـه پترزبـورگ    ميرزا مصطفي؛ ، افشار  .٦

 .١٣٤٩، تهران: كتابخانة مستوفي

 :تهـران  ؛ابوالقاسـم سـري   ةترجم ـ ؛قاجـار  ةنقش علما در دور، دين و دولت ؛حامد، الگار .٧

 .١٣٦٩، توس

فتحعلي؛ الفباي جديـد و مكتوبـات؛ گردآورنـده: حميـد محمـدزاده؛ تبريـز:       ، آخوندزاده .٨

 .١٣٥٧، نشر احيا

، ؛ تهـران: خـوارزمي  سـالار  سـپه فريدون؛ انديشة ترقـي و حكومـت قـانون عصـر     ، آدميت .٩

١٣٥١. 

 .١٣٤٩، ؛ تهران: خوارزميهاي ميرزا فتحعلي آخوندزادهانديشهفريدون؛ ، آدميت .١٠

 .١٣٤٠ ؛ تهران:نهضت مشروطيت در ايران ةفكر آزادي و مقدمن؛ فريدو، آدميت .١١

؛ ترجمة جواد يوسـفيان؛  سري زنان در نهضت مشروطيت هاي نيمهانجمنژانت؛ ، آفاري .١٢

 .١٣٧٧، تهران: بانو

 .١٣٩٠، نشر واحه :تهران ؛توسعه و مباني تمدن غرب ؛مرتضي، آويني .١٣

روشـنگران و مطالعـات    ؛ تهـران: ماعيزنان و تغييرات اجت، مشروطه ؛علي، باغدار دلگشا .١٤

 .١٣٧٠، زنان

نشــر  :]جــا بـي [؛ زن ايرانـي از انقــلاب مشـروطه تــا انقـلاب ســفيد    ؛بــدرالملوك، بامـداد  .١٥

 .١٣٤٨، سينا ابن

 .١٣٣٦، دنياي كتاب :]جا بي[؛ از ماست كه بر ماست ؛ابوالحسن، بزرگ اميد .١٦

لادن  و حسـين رضـوي  ، انيعلي رحم ةترجم ؛آلماني در ايران غانمبلّ ؛آندراس، بورگر .١٧



  

  

١٨٣ 

 

١٨٣ 

 

 .١٣٧٩، انتشارات وزارت امور خارجه :تهران ؛بختياري

سـازمان   :تهـران  ؛اسنادي از مدارس دخترانه از مشروطه تا پهلوي ؛سهيلا، ترابي فارساني .١٨

 .١٣٧٨، اسناد ملي ايران

 ؛ تهـران: تشيع و مشـروطيت در ايـران و نقـش ايرانيـان مقـيم عـراق       ؛عبدالهادي، حائري .١٩

 .١٣٦٧، راميركبي

، بهـار  ١، ش١، سگنجينـة اسـناد   ؛»١٣١٤وان از آغاز تا سال سمدارس ن« ؛رباب، حسيبي .٢٠

١٣٧٠. 

ها و مبارزات زن ايراني از انقـلاب مشـروطه تـا سـلطنت     هدف ؛محمدحسين، خسروپناه .٢١

 .١٣٨١، پيام امروز :تهران ؛پهلوي

 .١٣٩٥، تبيان، قم ؛سياسي و فرهنگي، مقالات تاريخي مجموعه ؛هادييدس، خسروشاهي .٢٢

، طـاووس  :تهـران  ؛غلامرضا سميعي ةترجم ؛از خراسان تا بختياري ، هانري رنه؛دالماني  .٢٣

١٣٧٨. 

 .١٣٧٥، دفتر مطالعات ديني هنر :تهران ؛دورة قاجار زن در ؛بشري، شير دل .٢٤

 .١٣٦١، فردوسي :تهران ؛آبادي تاريخ معاصر يا حيات يحيي دولت؛ يحيي، آبادي دولت .٢٥

 .١٣٣٦، ؛ تهران: عطارحيات يحييي؛ يحي، آبادي دولت .٢٦

 .١٣٣٢، خيام :تهران ؛وشيهمايون فره ةترجم ؛سفرنامة مادام ديولافوا ، ژان؛ديولافوا .٢٧

 :تهـران ؛ درآمدي تاريخي در حق و مصلحت، پيشگفتار مقالة مفهوم حق ؛محمد، راسخ .٢٨

 .١٣٩٣، طرح نو

 .١٣٦٢، نشر تاريخ ايران :تهران ؛سوانح عمر ؛نيالد شمس، رشديه .٢٩

 .١٢٩٣، ٣٦ش ؛اختر ةروزنام .٣٠

 .١٢٩٣، ١٣ش ،٢؛ سالحديد ةروزنام .٣١

 .١٣٠٠، ٣٥و  ٣٤ش ؛ايران نو ةروزنام .٣٢

 م.١٩٠٩، ٧٨ش ،١؛ سايران نو ةروزنام .٣٣

 .١٢٩٩، ٤٠ش ،١٤؛ سنيالمت حبل ةروزنام .٣٤

 .١٢٩٩، ٤٦ش ،٢؛ سعدالت ةروزنام .٣٥

 .١٢٨٥، ٦ش ،١؛ سمجلس ةروزنام .٣٦

 .١٣٢٠، ٥٢و  ٤٦ش ،٢؛ سمظفري ةروزنام .٣٧



١٨٤ 

 

    

 

 ةترجمــ ؛ديـن و گفتمــان اصــلاح فرهنگـي در دوران قاجــار  ، آمــوزش ؛مونيكــا، رينگـر  .٣٨

 .١٣٨١، ققنوس :تهران ؛خواه قتيحقمهدي 

مطالعات فرهنگي و  ةپژوهشكد :تهران ؛اقتراح تعليم ابتدايي يا تعليم عاليه ؛قاسم، زائري .٣٩

 .١٣٩٨، اجتماعي

 .١٢٩٧؛ وزارت معارف و اوقاف سالنامة .٤٠

 .١٣٩١، علم :تهران ؛كتبخانه تا مدرسهاز م ؛علي، سيدين .٤١

 .١٣٥١، مازگرافيك :تهران ؛نگار و انديشمند ايرانزنان روزنامه ؛پري، يالاسلام خيش .٤٢

، ؛ تهران: سازمان تربيت معلمتاريخ فرهنگ ايران از آغاز تا زمان حاضر ؛عيسي، صديق .٤٣

١٣٤٢. 

 .١٣٥١، رانانتشارات دانشگاه ته :تهران ؛تاريخ فرهنگ ايران؛ عيسي، صديق .٤٤

هاي معنايي از نظر نظـام واژگـاني زبـان    حوزه ةنگاهي به نظري«، ١٣٨٣ ؛كورش، صفوي .٤٥

 .١١- ١، ص١٣٨٣، ٤٠، شمجلة علوم انساني و اجتماعي دانشگاه شيراز ؛»فارسي

 .١٣٥٦، شبكيه ؛ تهران:يمؤمنبه كوشش باقر  ؛كتاب احمد ، عبدالرحيم؛طالبوف .٤٦

 .١٣٢٧، دانش ؛ تهران:ميرزا ملكم خان آثار مجموعه ؛محمد محيط، طباطبايي .٤٧

تصحيح و توضيح مجتبي مينـوي و عليرضـا    ؛يناصراخلاق  ؛نصيرالدين، خواجه طوسي .٤٨

 .١٣٦٤، خوارزمي :تهران ؛حيدري

بـه كوشـش   ، يدالـدين خـوارزمي  مؤ ةترجم ؛احياء علوم الدين ؛محمد بن محمد، غزالي .٤٩

 .١٣٦٤، انتشارات علمي فرهنگي :تهران ؛حسين خديوجم

، الكتـب العلميـه   ؛ بيـروت: دار السـالكين  ةالطالبين و عد ضةرومحمد بن محمد؛ ، غزالي .٥٠

 ق.١٤١٤

 ق.١٤٠٥، الزهرا المكتبة :تهران ؛فصول منتزعه ؛محمد ابونصر، فارابي .٥١

؛ حققـه و قـدم لـه و علـق عليـه جعفـر آياسـين؛ تهـران:         التعليقاتفارابي، ابونصر محمد؛  .٥٢

 .١٣٧١حكمت، 

مركـز نشـر    :تهران ؛بانيان و پيشروان: يهقاجار مدارس جديد در دورة ؛اقبال، قاسمي پويا .٥٣

 .١٣٧٧، دانشگاهي

زنان مشهور ايران در علم، ادب، سياست، مذهب، هنـر و تعلـيم    ةكارنامقويمي، فخري؛  .٥٤

 .١٣٥٢؛ تهران: وزارت آموزش و پرورش، و تربيت از قبل اسلام تا عصر حاضر



  

  

١٨٥ 

 

١٨٥ 

 

، اميركبيـر  :تهـران  ؛هـاي متضـاد  : حقيقـت سـي شناتجددشناسي و غرب؛ حسين، يانكچو .٥٥

١٣٩٩. 

 .١٣٨٤، اميركبير: تهران ؛تاريخ بيداري ايرانيان ؛الاسلام محمد ناظم، كرماني .٥٦

هـاي داخلـي در   انقـلاب ، زندگي خـانگي و فرهنـگ مصـرفي در ايـران     ؛پاملا، كريمي .٥٧

 .١٤٠٠، كتاب ةشيراز :تهران ؛زهرا طاهري ةترجم ؛عصر مدرن

 ؛عيسـي عبـدي   ةترجم ـ ؛تاريخ ةهاي نوين نظري: بنيانتاريخ مفهومي ؛راينهات، كوزلك .٥٨

 .١٤٠١، انتشارات فراهه :تهران

قـم: بيـدار،   تهـذيب الاخـلاق و تطهيـر الاعـراق؛     مسكويه، احمد بن محمد بن يعقـوب؛   .٥٩

١٣٧١. 

ــين كــاروان معرفــت « ؛حســين، محبــوبي اردكــاني .٦٠ ، ١٣٤٤، بهمــن ٢١١، شيغمــا ؛»دوم

 .٥٩٨- ٥٩٢ص

 .١٣٥١، نشر سخن ؛ تهران:تاريخ مشروطيت ايران ؛هديم، زاده ملك .٦١

، نشـر نـي   :تهـران  ؛اصـيل  االله حجـت به كوشش  ؛هاي ميرزا ملكم خانرساله ؛ملكم خان .٦٢

١٣٨١. 

بـادامچي و   نيمحمدحس ـ ةترجم ـ ؛نظام آموزشي و ساختن ايران مدرن ؛ديويد، مناشري .٦٣

 .١٣٩٦، حكمت سينا :تهران ؛عرفان مصلح

بـه كوشـش    ؛ي ناصـرالدين شـاه  سـرا  حـرم ة نديم ـ: الدولـه  مونسخاطرات  ؛الدوله مونس .٦٤

 .١٣٨٠، زرين ؛ تهران:سيروس سعدونديان

 .١٣٤٧، نشر تاريخ :تهران ؛هاي ميرزا صالح شيرازيسفرنامه ؛ميرزا صالح شيرازي .٦٥

 :تهـران  ؛تأثير مدارس دخترانه در توسعة اجتماعي زنان در ايران ؛منيرالسادات، ميرهادي .٦٦

 .١٣٩٣، كوير

 .١٣٧٥، نشر خاوران ؛ تهران:كارنامة فرهنگي ايران ؛هما، طقنا .٦٧

 .١٣٦١، نشر احيا :تبريز ؛زنان ايران در جنبش مشروطه ؛عبدالحسين، ناهيد .٦٨

 .١٣٠٠، ٥ش ؛جهان زنان ةنشري .٦٩

 .١٣٢٩، ١ش ؛دانش ةنشري .٧٠

 .١٣٣٨، ١١ش ؛زبان زنان ةنشري .٧١

 .١٢٩٩، ٣ش ؛نامة بانوان ةنشري .٧٢



١٨٦ 

 

    

 

 .١٣٠٢، ٢ش ؛خواه وطننسوان  ةنشري .٧٣

مركـز چـاپ    ]:جـا بـي [ ؛هاي تبليغاتي مسيحيت عليه اسـلام بررسي شيوه ؛مرتضي، نظري .٧٤

 .١٣٧١، نشر سازمان تبليغات اسلامي

، نشـر اوج  :تهـران  ؛آشنايي بـا تـاريخ مـدارس دخترانـه در ايـران     ، ١٣٩٣ ؛ديسع، وزيري .٧٥

١٣٩٣.  
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